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.. للا 
معد مه 


از عاشورا سخن گفتن و بر صحنه‌های کربلا گربستن, بدون شناخت کافی 
از جایگاه شخصیّت امام حسین علیه السلام. و مطالعه در ابعاد مختلف 
انديشه. ایمان و اخلاق آن بزرگوار و نیز تدبر در مضامین سخنان و بیانات 
گرانسگ آن حضرت. نمی‌تواند تضمین کننده سعادت انسان در دنیا و 
رستگاری او در آخرت باشد. 

اگر سرودن یک بیت شعر در رئای امام حسین علیه السلام می‌تواند 
خانه‌ای در بهشت برای انسان به ارمغان اورد؛ و اگر ریختن یک قطره 
اشک در عزای او می‌تواند تضمین کننده ورود به بهشت باشد, از ان 
روست که شعر را می‌توان دستمایه شعور و ادراک مقام و موقعیت امام 
حسین علیه السلام و مقدمه‌ای برای اندیشه‌ورزی و احساس مسوولیت در 
ادامه راه او قرار داد و اشکباری را می‌توان سند همدلی, همراهی و 
همیاری سیدالشهدا علیه السلام وخیل شهیدان کترباا بی: مه خساب؛ آوز ز: 

با چنین نگاهی است که از دیرباز, از همان آغازین روزهای پس از شهادت 
امام 9( و یاران و فرزندانش علیهم السلام, مرئیه‌سرایی, نوحه‌خوانی, 
ماتم گیری و اشکریزی بر ابان: تست کته و چنین سیتی مورد تأیید و 
ترغیب آمامان معصوم علیهم السلام و اولیای الهی قرار گرفته است. 

و بدین سان خون مقذس ابا عبداللّه الحسین علیه السلام در رگهای هميشه 
تاریخ جاری مانده و نهضت او همه مدید حان و مستضعفان را به 


ص: ۳ 
شداری: ایافی: مبارزه و جانفشانی کشانده است. ۲ 
در این میان. نقش شعر و شاعری برای ترسیم واقعیت‌ها و اشکارساختن 
ابعاد پنهان وقایع و کشف اسرار و رموز حوادت عاشورایی. از چنان 
اهمیتی بزخوردار: استت: که-جدف ان.در هیچ زمائی ممکن نبوده و نیست. 
مهم ان است که شعر عاشورایی همچجون هر شعر دیگر, زمانی تحزکی 
ا برانگیزاننده و ماندنی است که ویژگی‌های شعر متعهد را دارا 
باشد. 
معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبری, در راستای شناساندن 
فرهنگ صحیح عاشورا و با اين پاور که ذکر و یاد امام حسین علیه السلام 
عمومی‌ترین. همیشگی‌ترین و تأثیرگذارترین جلوه‌های اين فرهنگ در هر 
مشهد و مقامی به شمار می‌رود و خاطره پرشکوه جانبازی‌ها و 
ایثارگری‌های او در راه امر به معروف و نهی از منکر و جهاد فی سبیل 
الله,. یکی از درخشان‌ترین راهبردهای انسانی- اسلامی در حفظ بنیادین 
ارزشها محسوب می‌شود. 
مجموعه شعر عاشورایی «همنفس با کربلا» اثر شاعر توانمند و شیفته 
اهل بیت علیهم السلام, آقای محمود تاری را به علاقمندان و زائران امام 
حجسین نت السلام تقدیم می‌داردیم. بااشد تا بدین وسیله نمونه‌ای از هنر 
متعهّد در قالب شعر کلاسیک, تا 
معاصر, در دسترس همگان قرار گیرد که در آن حثّی الامکان از انحرافات 
فکری و تحریفات تاریخی متداول در بسیاری از مجموعه‌های پیشین مرائی 
و مدایح اثری نباشد و محتوایی مطابق با مستندات تاریخی و کتب مقاتل 
معتبر دارا باشد. 
معاونت اموزش و پژوهش 


بعثه مقام معظم رهبری 
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داغ محزم 


آسمان در آسمان باران ز چشمم ریخته‌ماه بر گلبرگهای لاله شبنم ريخته 
هرچه عالم درد و داغ و محنت و اندوه داشت‌دست گردون بر دل اولاد آدم 
ريخته 

آنکه در رقص جنون آورد با تیغش مرازخم عریان مرا از عشق مرهم ریخته 
ساقی از روز ازل مست از بلایم ساخته‌در گلوی جام من صهبای ماتم 


ريخته 

لاله می‌ریزد ز باغ آسمان بر روق خاکبا که خون از دیده‌ی عیفنی, بنن.مریم 

ريخته 

هیچ می‌دانی چرا عاشق بسوزد, چون که دوست‌در گلوی عاشقان داغ 
زم ریخ 


جای ماندن نیست در این خاکدان «یاسر» از آنک‌بی‌قراری در فنا آباد عالم 


ريخته 
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در قاب عاشورا 


ای ستیغ قلّه‌ها تصویری از رعنائیات‌آفتاب آیینه‌ای در قاب عاشورائی‌ات 
می چکد خورشید هر روز از نگاه روشنت خیمه دارد در افق تنها دل 
کر 01 مواجی‌ست در دست زمین کز اشاراتی وزد با دیده‌ی دریائی‌ات 
راه حق پیموده‌ای از ابتدا تا انتهاای حیات عشق جاویدان زحق پیمائی‌ات 

کا لا کل 

نقش زد لمُ بستقم, بر نشنگی‌های لبت تیغ حیران مانده از این نفس بی 
پروائی‌ات ٍ 

بس که تیغ و نیزه کل بر پیکرت اورده‌اندیک گلستان زخم دارد سینه‌ی 
این تو بودی. عشق بود و سجده پیش پای دوست می‌ گذشت انجا چه 
شیرین لحظه‌ی تنهائی‌ات 
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بر نیامد هیچ کس از عهده‌ی سقائی‌ات‌در تداوم‌بخشی دین هستی اهدا 
کرده‌ای 

ای قوام پایه‌های دین از این اهدائی‌ات کشت «یاسر» سینه‌ات لبریز عطر 
افتاب 


ان کان دینْ محمّد لم یستقم الابقتلی فیاسیوف اون 
اگر دین جدّم محشّد با کشته شدن من به‌جای خواهد ماند پس ای 


منای کربلا 


این دل لبریز خونم در هوای کربلاست‌جان مشتاقم خریدار بلای کربلاست 
هر دل بشکسته اینجا همقدم با تشنگی‌ست‌هر گلوی تشنه اینجا همصدای 
کر با نوت 

بی سبب دل را درون سینه زندان کرده‌ام‌جای این دل در حریم دلربای 
و 

هر که مشتاق بهشت است و بدان سو می‌رود 


ص: 19 


آرزوی من بهشت جانفزای کربلاست‌ره ندارد غیر داغ کربلا در سینه‌ام 
چون دل. درد اششايق: اشبای. کربلاستار حهمی‌جویی. طبیب از بهر کرد 


خویشتن 
التیام درد در دارالشفای کربلاست کعبه دارد در کنار خویشتن سعی و صفا 
و دیده و در نینوای 


ای شاه دارم اس یرای کات ور سا عم ای ار اسر اه 
افشان شود ۲ ۳ 

خاک اما غرق در خون در منای کربلاست‌انچه «یاسر» می زند اتش به جان 
مات 

ماجرای شعله خیز و جانگزای کربلاست. 


در ارزوی کربلا 


«بر مشامم می‌رسد هر لحظه بوی کربلا»می‌رود با هر نفس این دل به 
سوی کربلا ۲ 

«تا بگیرم در بغل قبر حسین بن علی»امدم من کو به کو در جست‌وجوی 
کربلا 


ص: 19 


گر که من آلوده‌ام اما شدم مهمان توتا بگیرم آبرو از آبروی کربلا 

«تشنه‌ی اب فراتم ای اجل مهلت بده»تا بنوشم جرعه جرعه از سبوی 
کربلا 

در بیابان طلب چون لاله‌های داغداردل سرایا شعله شد در آرزوی و 
گوی کربلا ۲ ۲ 

در مسیر کربلا از جان و سر خواهم گذشت‌گر ببندد راه را بر من عدوی 
کربلا 

تا که بنشیند غبار زاثرانش بر رخم‌می‌زند خیمه دل من رو به روی کربلا 

هر نفس باید که برخیزد شرار شعله‌اش‌هر که دارد همچو «یاسر» های و 
هوی کربلا 


ص: 
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آشنای دل 


دل هیچ جلوه‌گاهی جز کربلا نداردجز کربلا حریمی یاران صفا ندارد 

با نی نوای دیگر سر کن به نینوا, چون‌غیر از نوای غربت این نی نوا ندارد 
بيهوده می‌بریدم بهر شفا به هر کوجز کربلا دل من دارالشفا ندارد ۱ 
احساس غربتم را حسْ کن که در دو عالم‌غیر از حسین ای دل جان اشنا 


ندارد 
دل بی ولایت او کمتر ز خشت و سنگ است‌جان بی محبت او هر کز بها 
ندارد 
ِِ جلوه گاهش جز در حریم او نیست خورشید بی‌نگاهش ره در سما 
ندارد 


بیمار عشق اویم تنهاست او طبیبم‌جز تربت شریفش دردم دوا ندارد 
با کربلا بگویید این نکته از دل من‌حتّی نسیم جئثت عطر تو را ندارد 


ص: 21 
«یاسر» ببین بلا را بر جان خود خریدم 
چون راه عشق دانم غیر از بلا ندارد 


خونباری دل 


می‌رود کرب و بلا هر نفسی جاری دل‌تا شفا گیرد از آن آینه بیماری دل 
خط سرخی‌ ست بر ایینه‌ی تاریخ که هست نهضت کرب و بلا نهضت بیداری 
دل 

ِ هر کس که گرفته‌ست جلایی زحسین‌در همه عمر نبیند به خدا خواری 
‌ 

گر که دل داده‌ی آن زاده‌ی زهرا باشی‌عاقبت می‌رسد او از پی غمخواری 
دل 

در دو عالم دل خود را بده در دست حسین که اگر بار فتاده‌ست کند یاری 
دل 

جز برای غم و اندوه حسین بن علی کس ندیده‌ست هنوز اشک من و زاری 
دل 

غير تن‌های به خون خفته به میدان بلاهیچ چشمی نرسیده‌ست به خونباری 
دل 

دل خود «یاسر» اگر داد به عشقش. چون کس‌نرسد در حرم سینه به 
سالاری دل 


ص: 
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شود روشن به نور عشق اگر دل‌زند بر هستی عالم شرر دل 
به بزم بیقراران گردر آیدشود شمع و بسوزد تا سحر دل 

اگر آتش بگیرد تار و پودش گذارد بر همه هستی اثر دل 
نمی‌جوید طریقی جز ره دوست‌ندارد جز محبت همسفر دل 

به میدان بلا در راه دلداربه‌جان خود خریده صد خطر دل 

سپارد گر به‌دست عشق خود رادر این سودا نمی‌بیند ضرر دل 
خو انش زیر خاکستر نهان است که می‌گردد به آهی شعله‌ور دل 
تمام لحظه‌ها بی مثت تن‌به کوی عشق گردد رهسپر دل 


ص: 23 


زیارت می‌کند با ضوق هر دم زیم دوست را با چشم تر دل 
شکسته بغض مانده در گلو راکشد فریاد از سوز جگردل 
کبوترسان به‌خاک افتاد, ای وای‌ز داغ کر بلا زد بال و پر دل 
بسوزد در شرار آتش اشک‌چو از سوز عطش گیرد خبر دل 

بیاد غربت چندین شقایق‌چه غوغایی, جچه غوغایی‌ست در دل 
سری بر نیزه شد مانند خورشیدبه دنبالش روان بی پا و سر دل 
نباشد مهر او «یاسر» به هر جان‌ندارد عشق او ره سوی هر دل 


ص: 
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تربتت جئت دل‌های خدایی‌ست حسین‌جان من در ره عشق تو فدایی‌ست 
هر کسی دل به کسی داده ولیکن از شوقدل من- این دل من کرب 
وبلایی‌ست سین ٍِ 

ای که باشد حرم محترمت قبله‌ی دل‌کار دل در حرم عشق کدایی‌ست 


حسین 5 ِ 

از در مرحمت خویش مرانی ما راکانچه سوزد دل از ان, داغ جدایی ست 
حسین ۲ ۱ 

حسین _ 


بی سبب نیست که «یاسر» به تو دل داده و بس‌تربتت جئت دل‌های خدابی 


ص: 
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شام تاریک مرا از لطف روشن کن حسین‌این کویرستان جانم را تو گلشن 
کن حسین ِ ۲ 
خانه‌ای دارم به نام دل, تو در آن جای گیردر حریم امن جان من تو مامن 
زندگانی در لباس عشق تو معنا دهداز کراماتت مرا این رخت بر تن کن 
انشی از عشق تو باشد مرا در جان و دل‌این شرار عاشقی را شعله افکن 
کن حسین , 

تا ز عطر کربلا لبریز گردد هستی‌ام‌شور ایمان. شور دین ایجاد در من کن 


شیون کن, حسین ۲ 
ای همه احسان, در این محنت سرای درد خیزیک نظر بر «یاسر» الوده 
دامن کن حسین 


ص: 
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3 گلشن اندوه 


من خاک حریم حرمت بوده و هستم‌شرمنده ز لطف و کرمت بوده و هستم 
در کوی سلیمانی تو جای گرفتم‌چون مور بزیر قدمت بوده و هستم 

مولای دو عالم تویی ای دوست ولی من‌یک بنده ناچیز و کمت بوده و هستم 
غیر از سرکوی تو به‌جایی نروم من‌سینه زن پای علمت بوده و هستم 

در گلشن اندوه تو پژمرده‌ترینم‌یعنی که خریدار غمت بوده و هستم 

من هیچ نیم هیچ, در این راه چو «یاسر»خاک حرم محترمت بوده و هستم 


ص: 
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فروغ صبح فردا 


چراع شام #9 رخ 0 صبح 1۳ حسین 7 

دو عالم, بنده‌ی عشق وی استم‌و در این راه مولایم حسین است 
چه در ظاهر چه در باطن همینم‌مرا نون و بدایم حسین است 
هشت چم و چایمکربلاش‌سرور قلب شیدایم حسین است 
اکو. «یاسر» به ب7## داده‌ام دل‌امید قلب تنهایم حسین اب 


ص: 
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من که خود را ذژه‌ای در آستانت خوانده‌ام‌طایری بی بال و پر در آشیانت 
خوانده‌ام 

کر اجه .در اییته: هستی. نفی‌آیم. به. خشمیان خود را نقطه‌ای .در اسمانت 
خوانده‌ام 

در محیط عشق نالایق و لیکن خویش راقطره‌ای در موج بحر بیکرانت 
خوانده‌ام ۲ 

خویشتن را ای امیر کاروان افتاب‌چون غباری در هوای کاروانت خوانده‌ام 
گل تو را گفتم, تو بالاتر از آنی لیک من‌خویش را کمتر زخار بوستانت 
خوانده‌ام ۳ 

عذر آن خواهم ز در گاهت که با آلودگی‌خویش را دربان باغ بی خزانت 
خوانده‌ام 7 ۲ 
«یاسرم» از خوان احسان تو روزی خورده‌ام‌زان سبب خود را غلام استانت 
خوانده‌ام 


ص: 
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آفتاب کربلا 


چشمه اب بقایعنی حسین‌جوشش خون خدا یعنی حسین 

رونقی داد اسمان عشق راکوکب سرخ ولا یعنی حسین 

کاروان شوق را او راهبرخستگان را رهنما یعنی حسین 

مشعل نورانی شب‌های دل‌کنز «مصباح الهدی» یعنی حسین 
شعله‌های عشق را روشن‌ترین‌جلوه «شمس الضحی» یعنی حسین 
ماند بر جا خاطراتی غم فزااز شهید نینوا یعنی حسین 

در طریق دوست سر ایثار کردجان نثار کبریا یعنی حسین 


ص: لاد 


از همه هستی گذشت آن مرد حق‌مظهر عشق و وفا یعنی حسین 
داغ دل‌ها را چه خوش تفسیر بودان حدیثت لاله‌ها یعنی حسین 
سایبانش دست رب العالمین‌بر خدایش خونبها یعنی حسین 
«یاسر» او فرزند پاک فاطمه است‌نور چشم مرتضی یعنی حسین 


ای سیه پوشت دل من عشق رویت حاصل من‌ای کرامت بخش هستی 
من در این صحرای ماتم حاصلی جز عم ندارم اتش این غم در اول شعله زد 
بر حاصل من 

دل لبریز خونم در تماشایت نشسته‌غربت کرب و بلایت جلوه دارد در 
دل من 

۳ قلبم شکسته غرق در دریای اشکم‌مهر تو در اوج غم‌ها لنگر من, 


من ۳ 
ای ار ایس ایسآ دام مه سس لاس 2 تون 
هل و 


ص: 31 


عشق تو آب و گلم را غرقه در عطر خدا کردزد نهال نینوایت خیمه در آب 
و من 

در عزایت نخل جانم شاخه در شاخه شکسته‌می‌زند ماتم جوانه جای گل از 
محفل من ۲ ۳ 

ارزوی «یاسر» این است ای بهشت ارزوهاگردد از لطف الهی کربلایت 
منزل من 


دن ریم آفتاب 


ای امید هر دو عالم من به عشق تو اسیرمای شه ملک وجودم کن عنایت 
که فقیرم 

ای دو چشم تو بهشتم. ای بهار سر نوشتم‌می‌برم وقتی که نامت مثل یک 
گل در کویرم ِ ۳ 

خاک پایت را تو بنشان ای گل زهرا به‌رویم‌تا حسینی گردم آنگه پیش پایت 
من بمیرم ۲ , 

شاد و خرسندم از آن که درگهت را من غلامم‌فخرم اين باشد به عالم من 
غلام و تو امیرم 

ای مزارت کعبه‌ی جان, کربلایت قبله‌ی دل 


من سرا پا غرق شوق آن حریم دلپذیرم‌مرقد شش گوشه‌ی تو برده از من 
جان و دل را 
ای حریمت افتابم. من غبار اين مسیرم 


ص: 22 


می‌دهم جان و سر خود. دست از تو برندارم‌دشمنت گر تیغ آرد یا زند گر 
که به تیرم 

نیست ای نور هدایت غیر مهرت در وجودم نیست ای مهر ولایت غیر عشقت 
در صمیرم 

همچو «یاسر» در حریمت طایر بشکسته بالم‌ای تو بالاتر ز هستی من 
به‌در گاهت حقیرم 


شعله‌های عطش 


ان ام ای تشنگان تشنه‌ی جام تیه زکرم جان و9 دلم خورده به‌نام 


داد ز «هیهات» (1) 1 خود برتن بی روح, روح‌زنده کند مرده را روح کلام 
حسین 

کرب و بلایی شود جان و دل و هستی‌آش‌هر که بتابد بر او نور قیام حسین 
جایگهی در جنان دارد از این آستان‌هر که زجان در جهان گشت غلام حسین 
اکن : بر او گریه کرد آورده فطرسش‌نی زملائک سلام بلکه سلام حسین 


کت مقال الامام الخسین غله ااسلامه مات ما ال 2 


ص: 33 


گفت مرا و نیست به غیر از جهاد (1) 2 هست در این ایده اش زنده 
مرام حسین 


آه که در کربلا شعله کشان از عطش‌هر نفس از تشنگی سوخته کام حسین 
کوفه سرش روی نی, شام به بزم یزیدسوخت دل از قصه‌ی کوفه و شام 


«یاسر» اکر خیزران خورد به لعلش ولی‌باشد از این رهگذر عشق پیام 


در کمند عشق 


ای دل به شوق کربلا غرقابه خونت کنم‌با موج اشک سرخ خود از دیده 


بیرونت ۳ ۳ ۲ 


گلگونت کنم ۳ ٍ ٍ 7 
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20 
۱ 
:0 
۱ 
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ص: 34 


تا کربلایت می‌برم نزد خدایت می‌برم‌جز عشق حق فارغ دگر از چند و از 

چونت 

گیرم ز رفیت برده نرا اییته. شازم دیده رادز بیج و تاب: غاشقی یکباره 

اکنون ببین در شعر خون با جوهر عشق و جنون‌در سطر سطر زندگی خوانا 

و موزونت کنم 

«یاسر» سخن را تازه کن دل را پر از اوازه کن‌تا در کویر اين غزل دریای 
۳ 


وصال دوست 


بیا ای دل غبار کربلا باش‌عطش نوش نسیم نینوا باش 
کبوتر باش و در انجا رها باش‌بیا با شهپر خون هم‌صدا باش 
به‌خون افتاده‌ی تیغ بلا باش که از این راه گردی جاودانه 
دید 


بیا در کربلای عشق ای دل‌بیا ای آشنای عشق ای دل 


ص: 35 


مباش اینجا جدای عشق ای دل‌تو معنایی برای عشق ای دل 
میسْر شد لقای عشق ای لبزن بر شاخه‌ی هستی جوانه 

کاا< 

حسین ات هستی گوهر اوست‌نسیم کربلا از کوثر اوست 
عطش مولود زخم حنجر اوست‌نگاه تشنه‌آم آت آود اوست 

دلم پروانه و جان شهیر اوست به سویش پرگشاید عاشقانه 

کاا < 

یا ی ی ای از هد اجه پستی ست 
ندارد هر که عشقش. تنگدستی‌ست بگیر ای دل به کویش آشیانه 
کاا ۳ 


لل 
تجلای حقیقت دیده‌ی اوست‌تن در خاک و خون غلطیده‌ی اوست 
لب خشک و دل تفتیده‌ی اوست گلوی در عطش جوشیده‌ی اوست 


ص: 3206 


رح در ابر خون تابیده‌ی اوست‌درخشد نور او تا بی‌ کر انه 
۴ 


وصال دوست را تنها به سرداشت‌قیامش جلوه از فتح و ظفر داز 
ز داغ لاله‌ها در دل شرر داشت‌زدیده اشک گلگونش روانه 


شوق وصال 


هر دل که ز نور تو ضیاء داشته باشدره در حرم قرب خدا داشته باشد 
صحرای دل شیفتگان حرم شوقاز گلشن عشق تو صفا داشته باشد 


بر خاک تو دانی که چرا بوسه زند دل‌هر ذژه خاک تو شفا داشته باشد 


ص: 327 


آن حنجره را آب بقا ریخته ساقی‌کز شوق وصال تو نوا داشته باشد 
ای شبنم گلروی تو شفاف چو کوثرگلعطر ترا لاله کجا داشته باشد؟ 


در راه تو با دیده مثّت بپذیرم‌از خصم تو گر تیر بلا داشته باشد 
با دیده اغماض نگر از کرم ای دوست گر «یاسر» افتاده خطا داشته باشد 


خهان خون‌ ریز بنياد اشست هشدار شز«سال« از مجزم. افربدند 
مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی 


به گلزار جهان غم آفریدندشقایق‌های ماتم آفریدند 
برای دشت خشک دیدگانم‌زموج اشک و خون یم افریدند 
به پاس حرمت صبح دل افروزبه روی لاله شبنم افریدند 


ص: 39 


فراق عاشقی دیدند و از غم‌هزاران قامت خم آفریدند 
عزای هر دو عالم را به یکجاهم آغوش محرژم آفریدند 

ول ما ادا مسر ال کار درهم آفریدند 

عزای جان شد و بر خیمه عشقز مشکین موی پرچم آفریدند 
کر تشد شاعسار زن کانی‌سرشی. دیده گردید ارغوانی 


ص: 39 
به مناسبت تقارن ماه محژم با سال نو 


هنگامه‌ی ماتم است. عیدی نبودعالم همه درهم است.؛ عیدی نبود 
می‌سوخت دل از داغ حسین و می‌ گفت:چون ماه محژم است., عیدی نبود 


به مناسبت تقارن سال نو با محژم 


داقدا انم افل نزب 


در عزای کشتگان کربلا باید گریست‌گرچه نوروز است اما زین عزا باید 
در محژم شادمان بودن نمی باشد زوابلکه با آندوه ال .مر نضی: بان کرپشست 
گر یزیدی نیستید از پایکوبی بگذرید 


ص: 40 


نینوایی شو, که همچون نینو| باید گریست‌دست عباس افتد از تن دست 
افشانی مکن 

زین غم پیکر گداز و جانگزا باید گریست‌گاه باید شعله گردید و ز جان فریاد 
کرد 


گام بان وت تا مب ضا اند رنه لب کرونداان بیکن وا ان 


بعد از این غم, باز می‌پرسی چرا باید گریست؟کس نمی‌خندد به حال 
داغداران. زان سبب 

در غم جانسوز آل مصطفی باید گریست‌خنده بر اشک یتیمان کار اهل شام 
بود ۱ 

بر کسی کو, دیده داغ باب را باید گریست‌راس خونین حسین بن علی 
می‌ریخت اشک 

پا به پای آن سر از تن جدا باید گریست‌عید بی‌معناست وقتی در اسارت 
زینب است _ ِ 

همچو چشم آسمان زین ماجرا باید گریست‌آل عصمت داغدار و اهل کوفه 
شادمان 

یا که باید سوخت از این داغ يا باید گریست‌ماه اندوه حسین بن علی, ماه 
عزاست 

اس ریت افو تا ان رزیت 


ص: 


211 





ص: 


412 


ص: 


23 


تادست فلک پرده ز رخسار کشیدخون بر دل رخ نقش غم یار کشید 
چون دسترسی نبود انروز به تودشمن تن نایب تو بردار کشید 


تنهاترین غریب 


شب مرد غریبی در میان کوچه سرگرددنمی‌داند که در کوفه بماند یا که 
برگردد 

میان کوچه‌ها می‌گردد اما مانده سر‌گردان‌شب شام غریبانش کجا امشب 
سحر گردد 

مردد مانده این تنهاترین مردی که در کوفه‌ست‌رود يا نه. بماند, روبرو با 


صد خطر گردد 


ص: 14 


کنار خانه‌ای زد تکیه بر دیوار تنهایی‌غم و اندوه هر لحظه درونش بیشتر 
گردد 

صدای مهربانی خواند او را جانب خانه‌که‌ای تنهاء مبادا چشم تو از اشک تر 
گردد 

بیا ای مانده تنها در میان کوچه‌ها امشب‌بیا شاید که غم‌های تو لختی 
مختصر گردد 

فرستاد اخرین پیغفام خود را غرق خون مسلم که شاید قافله سالار مظلومان 
خبر گردد 

ِِ بر پیکر نباشد خون جگر یکدم‌که از زخم زبان دشمنان خونین 
۱ دد 

اگر «یاسر» بخون غلتد تن عاشق رواباشدکه هر پروانه بهر یار خود بی‌بال 


و پر گردد 


میزبانان همگی روی به بازار کنیدتا ببینید چه کردند به مهمان شما 
کوفه ویرانه ز پیمان شعنان خویش است‌حال این اشک من و کوفه‌ی 


ص: 45 
تا می‌بینم سرو سامان نبود در سرو سامان 


مانده‌ام خسته ولی برتر و والاست مراارزش پیر زنی از همه مردان شما 
بهر قتل پسر فاطمه اماده شدیدجیست از بهر چنین واقعه برهان شما 

می‌ شود پاک ز خون نیزه و شمشیر ولی‌پاک هر گز نشود ننگ ز دامان شما 
بعد از ین حادثه, در کرب و بلا می‌گرددخون, دل فاطمه از ظلم فراوان 


و کرب و بلاء قتلگه و زینب و غم‌شعله و خیمه‌گه و آتش طفغیان 
ای که ؟ کشتید در این دشت عنانگیر نفاق‌عاقبت می‌شکند پایه‌ی لرزان شما 


نی فقط «یاسر» دل‌خسته. همه می‌دانندساحلی نیست بر این جوشش 
عصیان شما 


ص: 


6 


اک ی کات 


خود را 

من آن از پا فتاده باغبانم کاندرین غربت‌به دست خصم دادم غنچه‌های 
گلشن خود را 1 

من دشمن خود را ۳ ۲ ۱ ۱ 

گذارم تا اثر بر قلب سنگ خصم بد ائین ‌سیر بر سنگهای کوفیان کردم تن 
خود را ۱ 

ز جان قطع نظر کردم, به راه وصل تارالله‌چو دیدم بر سر دار الاماره مامن 
خود را ٍ 5 
جهان شد قیرگون «یاسر» مرا آنجا که می‌دیدم‌نهان در ابر ماتم آفتاب 
روشن خود را 


ص: 7 


در رثای سفیر حضرت امام حسین علیه السلا 
فسای بش فیل قله الساام ۱ 


معر اج عشق 


دل من داغ را آیینه دار است‌رخ من لاله گون از شوق یار است 
میان کوچه‌ها می‌گردم امادل خونینم امشب بی‌قرار است 
مي‌گرتم بهحال خونس لیگنز هحر دوتیت جشمم انشکبار رت 
ز خون در شهر غم اذین ببندیدکه امشب عاشقی مهمان دار است 
برای غربتم این بس که حثّی‌طناب دار هم چشم انتظار است 
عروج عاشقان از خاک و خون است‌ولی معراج من دارالاماره است 
تن مهمانی امشت از ره کین‌به‌دست میزبانان سنگسار است 

برای وصل روی یار «یاسر»شهادت عاشقان را افتخار است 


ص: 


2158 


در منای کوفه 


ای گل باغ فاطمه هستی من فدای توگلشن جان من خزان می‌شود از 


برای تو 

به پای تو 

در یم خون فتاده‌ام. بسمل خویش را بخوان‌تا شنوم به موج خون بار دگر 
صدای نو 

4 ره تو فروختم گوهر بود و هست خودتا که خریده‌ام به جان رنج و غم و 
بلای نو 


گر که نشد میسٌرم بار دگر ببینمت‌نقش بود به چشم من چهره دلربای تو 
جانب کوفیان میا؛ خون خدا, که دم به دم‌داغ احاطه می کند گلشن لاله‌های 


تو 
هر دو کنیم جان فدا در ره عشق حق ولی‌کوفه بود منای من کرب وبلا 
منای تو 


ص: 


419 


شحاییه سا یم ااتلام 


عاشق فرزند زهرا, مسلمم‌جان نثار راه مولا. مسلمم 
کوچه‌های شهر کوفه در عزاست‌طایری در وادی غربت رهاست 
این چنین عاشق ندیده روزگارتا به پای خود رود بالای دار 

تیر غم را بر دل زارم زنیدعاشقم عاشق, مرا دارم زنید 
سینه‌ام را بحر طوفانی کنیدعاشقی را تشنه قربانی کنید 

تا کنون چشمی ندیده در جهان‌دست مهمان را ببندد میزبان! 

ای شما سرچشمه‌های ظلم و کین!ننگ تاریخ بشر روی زمین! 


ص: 50 


میزبان با ظلمت شب همصداست‌میهمان تنها میان کوچه‌هاست 
گیرم اینجا کس مرا همدرد نیست‌در شما ای کوفیان یک مرد نیست 
پاسخ حیرانی چشم مراکس نمی‌داند که حیرت گرد نیست 

همره تنهايیم ای کوفیان!اجز سرشک گرم و آه سرد نیست 

بسته دست و پای من زنجیرتان‌بر گلوی تشنه‌ام. شمشیرتان 

طعنه گاهی بر دل تنگم زنیدگه ز روی بام‌ها سنگم زنید 

فی‌نیشند اسان : بنی نما این تن مرهج و ای شا 

ای حسین! ای عشق را روح سترگیوسفت افتاده در چنگال گرگ 


ص: 51 
خر تلم ی | ام 


شعله‌ی اشک 


باز در محفل دل صحبت ایثار تو بودسخن از عشق تو و جذیه‌ی دلدار تو بود 
به تماشای قدت امده در کوفه‌ی غم‌مردم چشم من خسته که زوار تو بود 

نه فقط عطر محبت چکد از نام کلت‌نرگس گلشن جان دیده‌ی بیمار تو بود 
# و سچاده معطر ز نماز شب توست کوفه را شمع شبش دیده‌ی بیدار تو 


کربل فصل شکوفایی نام تو ولی‌کوفه پائیزترین جلوه‌ی گلزار تو بود 

کوچه در کوچه تو را بس که غریبانه گذشت‌سایه‌ی غربت و غم تکیه‌ی دیوار 
نو بود 

طوعه در طاعت حق بود و تو را پاری کردزان جماعت فقط این پیر مدد 
کار تو بود ۳ 

ای ز پیمان شکنان روزه شکسته در خون‌وای ازان لحظه‌ی خونین که به 
افطار تو بود 


ص: 52 


ظلمت کوفه ز یک سو به تو اورد هجوم‌طعنه‌ی خصم ز یک سو پی ازار تو 
بود 

بس که می‌ریخت گل از پیکر صد پاره‌ی تولاله گون روی زمین از تن خونبار 
نو بود 

وی و ی زها کشته به رخسار تو نود 

نو بود ۷ 

یا حسین ای تو مرا از همه محبوب‌ترین‌هر کجا روی نهادم همه اثار تو بود 
تیغ و شمشیر ونی و دار خریدار مننددل به تاب من خسته خریدار تو بود 
می‌رود دست به دست آن که تو را می خواهدشور این مرحله ان موه 
بازار تو بود 2 ِ 
شعله‌ای داشت غم یار در ایینه‌ی اشک«یاسر» این شعله پدیدار ز گفتار تو 
بود 


ص: 53 
تناتحالطاان له غلیه النلام 


ساقه‌های شکسته 


یتیم و تنهاییم زغم رهان ماراغریب این شهریم بده امان ما را 

ز ظلم اهل کین ز پا در افتادیم گرفته تیر غم چنان نشان ما را 

دو گل ولی پژمان به باغ اندوهیم‌بیا توای گلچین مکن خزان ما را 
زمحنت بابا دو چشم ما خون است‌به برگرفت اکنون غم گران ما را 
ببین در این غربت نشسته از ماتم‌بدیده اشک خون, به دل فغان مارا 
شکسته بال و پر زتیر هجرانيم‌بيا و برگردان به آشیان ما را 

سرشک ما بنگر ز قتل ما بگذرنمانده در پیکر دگر توان ما را 


ص: 54 


کسی به مهمانش جفا نخواهد کردچها رسید اینجا زمیزبان ما را 
که‌شود ار ان باه کم ور وراه انشی رین عم ند همان ما زا 
چنان فلک «یاسر» زدیده و سینه‌سرشک و آه غم شده روان ما را 


ص: 


5 


خروج قافله از مکه و ورود به کربلا 





ص: 


56 


ص: 


27 


هفتاد و دو نور 


در کرب وبلا هلال ماتم چو دمیدشد تیره‌تر از شام سیه صبح سپید 
کویند که هفتاد و دو تور آمده بودهفناد ستاره یک مهو یک خور شید 


ای مبدا تاریخ پیروزی محژم‌اغاز فریاد ستم سوزی محژم 

ای در حصارت اسمان و هر چه نور است‌صدکهکشان دل از زمینت در 
عبوراست و ۶ 

دیدم تجلی کر زتو نور خدا راو زجلوه‌هایت «کل ارض کربلا» را 


ص: 59 


ظالم بکف صد دشنه‌ی تزویر داردمظلوم در پیشش زخون تفسیر دارد 
کفز آهده در پیش انمان مجسم ایمان: نود در موضع جقی 

ای ماه ایمان و شهادت جان فدایت‌بوی شجاعت خیزد از کرب و بلایت 
درسی که عاشورای تو دارد بعالم‌درس سعادت یابی دلهاست هر دم 

ای دل بیا عبرت بگیر از نهضت عشق‌جاری کنید از آن به رگها غیرت عشق 
عشق حسین بن علی عشق خدایی ست‌عشق حسین از ظلم وظلمت‌ها 
رهایی‌ست 

ای منشاء تاریخ خون ماه محلژم‌ای آسمان لاله گون ماه محزم 

در آسمانت کوکب خون می‌درخشدهفتادو دو خورشید گلگون می‌درخشد 
هفتاد و دو آیینه‌ی صیقل گرفته‌روشنگری از چشمه‌ی مقتل گرفته 

هفتاد و دو یاس سفید اما بخون رنگ‌هفتادو دو گلبرگ با هستی‌هماهنگ 
هفتاد و دو عنوان به طومار شهادت‌هفتاد و دو جاری ترین صبح سعادت 
هفتاد و دو پیکارگر در صحنه‌ی عشق 


ص: 59 


هفتاد ودو ار انستته از شحنه‌ی عشق‌هفتاد و دو خونین شقایقهای این خاک 
گلهای در خون سرکشیده تا به افلا ک‌هفتاد و دو مظلوم ظالم کش رسیده 
هفتادو دو صبح برنگ خون دمیده‌ای وسعت صحرای جاویدان محژم 

ای رویش اندیشه‌ی قرآن محژم‌ما را ببر در سوره‌های جاودانت 

در آیه‌های روشن ۰ ۵ را بیر آنجا که حق آیینه‌دار است 

ما رهرو همواره‌ی خونر دا طالم هجوم آرد اگر, درهم نگردیم 

سرویم و در پیش ستمگر خم نگردیم‌ما آتشیم و رویمان خونرنگ باشد 
خاموشی ما مرگ ما و ننگ باشدما زاده صبحیم و باشب در نبردیم 

هرگز نیندازیم ۳ که مردیم‌مرد جهاد و مرد میدان رشادت 
تصویر ما پیداست در قاب شهادت‌ای ابتدای بیکران ماه محزم 

ای افتداد اشمان ماه محژم 


ص: 600 
ما اختران مشععل :در اشمانیم‌ما از تونداريم آنکه: تورق:می‌فشانیم 


افتاده قلبم در تیش‌های مداوم‌در خون گرفته ريشه این نخل مقاوم 

نبض دل من می‌زند چون نبض هستی‌بنشسته جانم در حریر شور و مستی 
نخل دل ما ريشه در ایینه داردشور بجا ماندن درون سینه دارد 

شوری که گیرد جان از او رنگ خدایی‌شوری که گرداند دلم را کربلایی 
این کر بلا رمز بقای ماندن ماست‌برنیزه‌های عشق گلگون خواندن ماست 
این کربلا دریای توفان خیزداردفصلی شکوفا در دل پائیز دارد 

این کربلا محصور در ایثار و عشق است‌منشور جاوید دل ودلدار و عشق 
ست 

ست 

این کربلا دارد گلاب خون ز هر گل‌هستند اینجا حق و باطل در تقابل 

باطل بکف تیغ رذالت دارد اینجااندیشه‌ی کفر و جهالت دارد اینجا 


ص: 601 


اما حقیقت موجی ا ات دارددر وسعت خود فوجی ینوکت دارد 
ای کربلا ای سرزمین اسمانی‌جغرافیای سبز از خون ارغوانی 


ص: 


02 


کربلا و عشق 


تیز کی زا محه کردم انقلاب کربلااز کران خون دمیده آفتاب کربلا 
می‌برد دل را به سمت «جَنث الماوای» نوراین نسیم بی‌بدیل عطر ناب 


کربلا 

روشنایی پاگرفت از صبح عاشورای عشق‌ظلمت افتاده ز پا در پیچ و تاب 
کربلا 

هر که خواهد عشق, نوشد از عطشگاه حسین‌هر که آزاده‌ست گردد 
هم‌رکاب کربلا ۲ 

محرمی خواهد که سر عشق را گوید بر اورازهای مانده پنهان در حجاب 
کربلا 

رفت تا ان سوی خورشید و درخشید از افق‌موجی از ایینه شد هر قطره 
اب کربلا 


بسکه گل‌ها از دم تیغ ستم پرپر شدندمی‌چکد از پنجه‌ی گلچین گلاب کربلا 
تا به‌خون افتاد خورشید و سیه شد آسمان‌ملتهب آیینه شد از التهاب کربلا 


ص: 63 


‌ِ ۳ سم ِ ِا ۳ 
«لا ازی الموّت» از گلوی تشنه می‌اید به گوش‌بازخوان «الا السْعادة» از 


کتاب کربلا 

کربلا در اضطراب افتاد و می‌لرزید سخت خصم در بیم و هراس از 
اضطراب کربلا _ ۲ 

زير پای اسب‌ها ان سو تر از شط فرات‌بود در خون غوطه‌ور در خوشاب 
کربلا 


تر کوبر خیفه گام کفر می‌آمد فرودفندر تیعی که کردیده شتهات. کربلا 
کم نگردد تشنگی در راه وصل عاشقی‌تا عطش می‌بارد اینجا از سحاب 
کربلا 


بعد هر ویرانه آبادی رسد از لطف عشق‌شد دل افتاده‌ی «یاسر» خراب 
بلا 


ص: 


604 


عطش و آتش و زخم 


پیش رو جاده‌ای از خون و خطر داشت حسین‌چون که اندیشه‌ی توحید به 
گرچه ۰ نت اش اشاز 5 1 بوی 7 بوی 

دارز ت حسیر 

گرچه پرپر شده باغش زهزاران گلچین‌از کران تا به کران عطر ظفر 
دارز ت حسیر 

گرچه افتاد به‌خاک و ز؟ذ ۲ تیغ افتادیاز از رها و ۱ دار ت حسیر 
اخرالامر در این واقعه‌ی سرخ عطش‌حنجرش سوخت و بر عشق نظر 
دارد ت حسیر 


خویش را غوطه‌ور از تیغ ستمگر می‌دیدان زمان کز وطنش عزم 
سفرداشت حسین 

داغ در داغ دلش لاله‌ی آتش می‌شدبس که در سینه‌ی خود خون جگر 
داشت حسین ۲ ۲ 

عطش و آتش و زخم و بدن غرقه به‌خون‌انچه می‌دید در ان روز خبر داشت 


ص: 605 


غم غارت شدن پیرهن کهنه نبودچون که پیراهنی از عشق به‌برداشت حسین 
تا که دین حفظ شود مثت شمشیر کشیدبهر حق کرد فدا جانی اگر داشت 
حسین ۱ 

ی ای ی پر از شمس و قمر 
داشت 


یک ظرف دای ان کفرش دا کتک رف اش هرآ ناشن 
3 تن ی رما را شو را کام کید وین تفش نو داش 
ات له اگر بود به کف بودش تبغ‌خرمن کفر اگر بود شرر داشت حسین 
ان تفالیست که. بخشد به دوه الم هستی آن درختی‌شت. که: ان زنق تمد 
داشت حسین ۳ 

شده هر قطره‌ی خونش افق خورشیدی‌با خود ایینه‌ای از جنس گهر داشت 


حسین 1 
«یاسر» از تابش خورشید رخ زیبایش‌اسمانی همه لبریز قمر داشت حسین 


ص: 


06 


از کعبه تا کربلا 


کعبه ای آیینه عشق و صفاوی تجلیگاه پر فیض خدا 

کعبه ای میعاد گاه خستگان‌وی حریبم نو پناه خستگان 

کعبه ای مرآت نورانیث عشق ‌بار گاه قدس سبحانوم عشق 
کعبه ای بیت حقیفت جوي دل‌روشن از انوار رویت روی دل 
کعبه ای روح صلات عاشقان‌جاری از دستت حیات عاشقان 
دیده بگشا ای فدای اسم توجان تو گردد جدا از جسم تو 


تیره کن اتانت را بی روی ای رود از آسمانت آفتاب 
کفیه‌ ای آب»لال تشتکان بر و عوجام عبال تشنکان 


ص: 607 


دارد از درگاه تو عزم عبورکاروانی از شقایق‌های نور 

قطره‌ها در بحر خون گوهر شونداین شقایق‌ها همه پرپر شوند 
افتد از رونق دگر گلخانه‌هامی‌روند از بوستان پروانه‌ها 

عزم رفتن دارد از کعبه حسین‌آن فروغ چلچراغ عالمین 

شد برون کات یر ی ۱ 

آن به رگ‌های زمین خون خدامی‌رود اینک به سمت کربلا 

داغ هستی هر چه باشد می‌خردباغی از ز کل را به همره:می‌برد 
تا به‌روی اشتران محمل به بست کعبه تا کرب و بلا در غم نشست 
ای زمین کربلا آمد حسین‌وی بپابان بلا آمد حسین 

همره او خواهرش زینب بودیادگا ر مادرش ژینب بود 

ات ی ی اش ما ار کات 


ص: 69 


کربلا او نور حیْ سرمد است‌قافله سالار دین احمد است 

کربلا او را بود یار و معین‌زاده ازاده ام البنین 

بهرت از باغ ولا در عالمین‌غنچه نشکفته آاورده حسین 

در دیار عشق آن روح نمازبا سپاه شوق آمد از حجاز 

آنکه دلها روشن از انوا ر اوست‌انتشار نور از رخسار اوست 
آمخخ تا سر دهد در پای دین لاله گون از خون کند سیمای دین 
آمده تا عشق را احیا کندجان خود قربان در اين صحرا کند 

روز عاشورا رخش بر خون نهدتا نوای عاشقی را سر دهد 

کهنه پیراهن ورا چون جوشن است‌مرهم او زخم تیغ دشمن است 
آمده آن آفتاب صبحدم‌بگسلد زنجیر ظلمت را زهم 


ص: 


09 


جام لبریز خون 


وارد کرب وبلا شد کاروان‌کم کم اید بوی غم, بوی خزان 
کاروانی غرق در بیم و امیدکاروانی غرق در اه وفغان 
اساسا سس یاس تاه 

زد به یک سو خیمه‌ی مردان عشق‌سوی دیگر خیمه‌های بانوان 
کوفیان کردند مهمانش ولی‌راه را بستند بر اين میهمان 

گردد اینجا جام دل لبریز خون‌گردد اینجا چشم گلها خون فشان 
از غبار بر رخ اين قافله‌می‌رود نوری به سمت کهکشان 

گر که اید تیر اندوه از فلک‌می‌شود پشت زمین از غم کمان 


ص: 70 


آو زینب گر که برخیزد ز دل‌تیره می‌گردد نگاه آسمان 

ای زمین کربلا امد حسین‌با علمداری چو عباس جوان 

در میان لاله‌های سرخ عشق‌غنچه‌ای نشکفته دارد باغبان 
ته‌خواتی اضد از ال رصفل ک عل مرنی دارد نشان 

تا نماز عشق را خواند حسین‌ای بلال کربلا برگو اذان 

می‌چکد بس عطر حق از لعل‌شان‌شد فضا لبریز از بوی جنان 
«یاسر» اینجا نقش بسته بر زمین‌سایه‌های تیغ و شمشیر وسنان 


هفتاد خی امه 


آمدم ای شرزمین بیقراران کربلاآمدم تا دل بگیرد در تو سامان کربلا 
ِ رویم موج و توفانی ز دریای بلاست‌ای تو تنها ساحل این موج و توفان 


ص: 71 


کوفیا 
9 
گر ند رسیم پذیرا 
گر ِ ۳ و نو با 
۳ دس حود عم متورسو 
ِ یه مخورمی‌شود ۷ وادی ز مهما 
ربا پینه پره ثل ؟ ۱ 
ی ِِِ پر مثل گل‌خای نز خون گل ِ کربلا 
َ ۲ ۱ ِ نو چون آ 2 نان 
ِ غم گلگون رّخان ی 
0 ۱ 09 شعله‌ها برخیز ن 
ماه آل ها را بر زمین ۳ 9 وی 
در کنا ۱ ۱ 
علقمه با کام عطشا 
م‌ ت- 
‌ 


ّ و ۸ 
مس 
۱ ‌ ۲ می ر رِ 7 
‌ 


7 ۱ ِ غریبانی که رح شمع 
۱ که ر اید جا- ی . جح دارد : 
چون رز 
ن‌ وادی قدس اله گنج 
ج‌ها د 0 
۱ 8 یرال 
لددینه ۱ 
کشتکا خواهد داشد 
ست باه 
بن پنهان, 


کربلا 


ص: 


72 


گلاب خون 


رساندم در زمین کربلا تا محمل خود رابه روی چهره جاری کرده‌ام خون دل 
خود را 

برای انکه سازم, گلشن اسلام را گلگون‌در این صحرای غم اورده‌ام من 
حاصل خود را ۱ 

گرفتم منزل اینجا, لیک خون شد دیده‌ام آندم‌که دیدم لاله گون از اشک 
زینب منزل خود را _ 

ز بس دارند شوق جان نثاری قاسم و اکبرز خون پاکشان گیرم کلاب محفل 
خود را 

در اين امواج توفانزا نهادم پای خود شایدببینم در میان موج خون‌ها, ساحل 
خود را 

فتاده بس مرا مشکل فراق روی جانانم‌ولی با تیغ دشمن حل کنم این 
مشکل خود را ۱ 

من آن خورشید تابان هدایت خیز قرانم که زیر تیغ هم دارم عنایت قاتل خود 
را 

کسی کز رأفت ورحمت به دشمن دیده بگشایدکجا محروم خواهد کرد 
«یاسر» سائل خود را 


ص: 


73 


حضرت خر بن یزید ریاحی رحمه الله 





ص: 


74 


ص: 


75 


پیمانه هستی اش ز ماتم پر شدهر قطره اشک دیده‌اش چون در شد 
دانی که چگونه خر شد ان نام اورازاد ز بند نفس شد تا حر شد 


حضرت خر بن یزید ریاحی رحمه الله 


شرار 0 


گر جدا بود در این مرحله راهم باتوحال من آمده‌ام, ی تو 
شرم دارم ژ لو ای آینه‌ی روی رسول‌در تعزض شده گر خیل سپاهم با تو 
اذن دادی که نگاهم به نگاهت افتدگرچه دانم چه کند, داغ نگاهم باتو 


ص: 76 


بال و پر بسته‌ام و حال تباهی دارم‌رفع این روز غم و حال تباهم باتو 

من سیه روی از آنم که گرفتم راهت‌روشنی بخش دل و روی سیاهم باتو 
ماه یعنی دل سرشار ز مهر تو حسین‌راهیابی به سرا پرده‌ی ماهم باتو 
دوست دارم که بسوزم ز شرار عشقت گرچه دیر آمده‌ام, شعله‌ی آهم باتو 
جرم من کوه گناه و دل من چون پرکاه‌بخشش کوه گناه و پر کاهم باتو 
«یاسرم»- خر ز تو بگذشت حسین بن علی کاش بخشند در اين لحظه مرا 
هم باتو 


حضرت حز بن یزید ریاحی رحمه الله 


فیض حضور 


در تفگر بود او از کار خویش‌خون خجلت خورد از رفتار خویش 
زد نهیب از هر طرف بر جان خودشعله زد بر فکر سرگردان خود 


ص: 77 


بند نفست را گسل شمشاد شواین قفس را بشکن و آزاد شو 

دل به یار خود بده دلداده باش‌حرّ تویی. چون نام خود آزاده باش 
طایر بام بلا پر را گشودپشت پا زد بر تمام هست و بود 

سوی کوی دوست پر وا کرده است‌دیده را از اشک دریا کرده است 
داشت آن یابنده‌ی فیض حضورپشت سر ظلمت., مقابل نور نور 

دل به دریا زد که دریایی شوداین به خاک افتاده بالایی شود 

خون غیرت در رگش آمد به جوش‌باده‌ی ایثار را در که نوش 
کز کجا می‌آید آوای حزین‌وای من از کیست؟ این «قل مِن معین» 
خان.من.در انشن این ناله ی بغعض چندین ساله است 

در گلو فریاد امّا بُد خموش‌کوله بار خجلتش بر روی دوش 


ص: 78 


چون گنهکاران در بیت الحرام‌سر نه زیر | انداخت در پیش امام 
گفت او را عشق, جان پرور شوی‌رخ بر آر اینجا که روشن‌تر شوی 
از چه سر بر زير داری, ماه نوچشم خود واکن سخن از جان شنو 
ای کورافت » میهمان داغ مااز عطکش خشکیده بنگر داغ ما 

گفت من آگاه این درد و غمم‌وز پریشانی چو مویت درهمم 

آمدم خای کف پایت شوم قطره‌ای در موح دریایت شوم 

ای که دریای تو دریای غم است‌هر که لب تشنه‌ست اینجا محرم است 
امدم تا محرم این در شوم‌پیش پایت مثل گل پرپر شوم 

ای غریب تشنه‌خیز کربلاای عطش نوشیده از «قالوا بلی» 

رخصت رفتن به میدانم بده‌خانه بر دوشم نو سامانم نده 

اذن میدانش امیر عشق دادباغی از گل بر اسیر عشق داد 


ص: 709 


تبیغ بر کف جانب میدان شتافت گوهر گمگشته‌ی خود باز یافت 
رشته‌های عافیت از هم گسست‌جوشنش در جوشش خونش نشست 
بر زمین افتاد از بالای زین‌نهری از خون باز شد روی زمین 

در دلش ایجاد می‌شد شور و شین ‌بود در ذهنش, که می‌آید حسین؟ 
ناگهان دستی سرش را برگرفت عشق اینجا جلوه‌ی دیگر گرفت 

بود گرچه پاره پاره پیکرش‌خنده زد تا دید گل را در برش 

گفت مولا بنده‌ای شر‌منده‌ام تا تویی و عشق, من هم زنده‌ام 

از تو دارم من حیات خویش رااین حیات و اين ثبات خویش را 


ص: 


90 


در سایه‌ی رحمت دوست 


بر خُرٌ روسیاهت افکن نگاه خود رااز درگهت مرانی این روسیاه خود را 
ای بحر رحمت حق, وی ساحل عطوفت‌آورده‌ام به نزدت کوه گناه خود را 
ای آفتاب زهرا در دشت بی پناهی‌در سایه‌ی تو دیدم تنها پناه خودرا 

از فعل خود غمینم. شرمنده و حزینماوردم ار به راهت اوّل سیاه خودرا 
آذن جهاد خواهم تا با نثار ر جانم‌جبران کنم از اين ره من اشتباه خودرا 

از بار جرم و عصیان دیگر توان ندارم تا آن که باز گویم حال تباه خود را 
«یاسر» ببین که سوزم دز آنتشن عم اوذارم گواه اکنون من اشک و آه خودر | 


ص: 


91 


حبیب بن مظاهر رحمه الله 





ص: 


92 


ص: 893 
برای حبیب بن مظاهر رحمه الله 


چهره گلگون 


آن چهره‌ی پر ز نور گلگون شده بوددریا ز غمش دو چشم گردون شده بود 
مویی که سفید گشت از بهر خدادر راه حسین سرخ از خون شده بود 


در آغوش زخم 


بود در صحرای ایثار وبلاپیر جانبازی به دشت کربلا 
هشت از آن پیر. هشت می‌ گرفت‌مردی از او درس غیرت می‌گرفت 
دیده هستی ندیده تأ به حال‌پیرمردی اینچنین با شور و حال 


ص: 94 


شوق جانبازی به گرمی داشت اوغم ز قلب یار برمی داشت او 
پیر میدان دار دشت عاشقان‌تیر مژگان دارد وقد د کمان 

تا که در عالم سرافرازی کنددر حریم یار جانبازی کند 

تا نباشد از شهادت بی نصیب‌رفت در میدان جانبازان حبیب 
انکه رنج و غم هم‌اغوشش بودجوشن ایثار تن پوشش بود 
جرعه نوش شهد عشق يار شدمست از آنرو طالب دیدار شد 
تیر دشمن تا نشیند در برش‌می‌گشود آغوش, زخم پیکرش 
شهدها نوشید از دست طبیب گشت قربان حبیب خود حبیب 


ص: 


95 


تنعل ار غاد ]تساه 





ص: 


96 


ص: 97 
تا رت لیب آکسن قانت | یلاخ 


سایه گل 


جون 13 ی پرچین افتدبار غم و ۱ ۱ 
۱ ی ۱۳۹ 
سل 


در رای خطفرت غلی آکتر غایه لاه 


ماه و خورشید 


کم او زا به دل اهر تضی داقتامندی در حهان دیکر تفی ات 
ز روی ماه او خورشید یک دم‌دو چشم خویشتن را بر نمی‌داشن 


ص: 


98 


تقارن 


سرشک از دیده‌اش جوشید خورشیدزمین را غرق در خون دید خورشید 


جانسوزترین داغ 


ای نگهت هم نفس آفتاب‌دیدن رویت هوس آفتاب 


آیه آیینه پیغمبری‌سوره چشمان حسین, اکبری 
خم ار ال پر با گنداید وه کسن عاشا گنه 


ص: 990 


خسن تو آیینه احمد نماست‌یاس سفید حرم مرتضاست 

یاس, معطر زٍ شکوفایی‌ات‌ماه, خجل زآن همه زییاییات 

هر چه که ی تو والاتری‌سرو, چه گویم, که تو رعناتری 
مهر ندانم که تو رخشان‌تری‌ماه نخوانم که تو تابان‌تری 

ار یوت ایب لیاف خصویزر کل و عظر و ضدرا هعلق 
آن که ترا شبه نبی آفریدبار دگر جلوه احمد کشید 

ای چو نبی رنگ تو و بوی 0 با 

باز پریشان و دگرگون منم‌زاده لیلا تو و مجنون منم 

این منم آشفته‌تر از موی تودیده‌ام از بام فلک روی تو 

روی تو خورشید دل خسته‌ام‌باز به گیسوی تو دل بسته‌ام 


ص: 90 


موی تو چون شام سیاه من است‌روی تو روشنگر راه من است 
را اه ی اس سا 

کر و بلایی کذ توبی لاله‌اش‌همنفنی آشک: تو شنه:نالداش 
کرب و بلا گفتم و آتش شدم‌آه چو قلب تو مشش شدم 
جاري عشق است ترا هر رگت‌خون حسین بن علی در رگت 
ز آن سبب ای رونق سرو سهی‌چون پدر خویش تو ارالهی 
گل ز دو چشم تو گلاب آوردبهر تو بحر آید و آب آورد 
داشت به دنبال تو دل ناله‌هاسوخت ز داغت جگر لاله‌ها _ 
خوانده‌ام از لعل تو با یک نگاه‌سوختی از هرم عطش اه اه 
ای علی اکبر گل باغ حسین‌تازه شد از داغ تو داغ حسین 
گرچه معطر ز تو هر باغ بودداغ تو جانسوزترین داغ بود .. 


ص: 


91 


یاس پرپر 


این که رخشان روی او چون گوهر است‌ماه گردون يا علی اکبر است 
تبیغ عشق آورده بر کف در نبردیا به‌دستش ذوالفقار حیدر است 

در وجودش خُلق وخوی آفتاب‌بر زبانش منطق پیفمبر است 
گیسوانش تیره‌تر از شام کفرچهره اش خورشید صبح خاور است 
تشنگی می‌جوشد از لب‌های اوگرچه تفسیر زلال کوثر است 

چون که 9 قیامت می کندقامت 9« چه گویم, محشر است 
می‌رود در رزمگاه عشق و خون‌این که بر خیل جوانان رهبراست 

یک طرف گرم تماشایش پدریک طرف محو نگاهش خواهر است 


ص: 92 


از عطش خشک است گرچه حنجرش‌در عوض از اشک لب‌هایش تر است 
چشم‌هایم بحر خون از بهر اوست‌کشتی این بحر را او لنگر است 

در جهاد اکبر از خور در گذشت«ارباً ابا». در جهاد اصغر است 

پاره پاره پیکرش بنگر, ش آتعانی دا کف پر از اختر است 

بگذر از تن تا که بالایی شوی‌مانع از پرواز تنها پیکر است 

آن که خواهد بال و پر ماند به‌خاک‌اوج گیرد آن که بی بال و پراست 

این میان خاک و خون پرپر زده‌بسمل دل يا که پاس پرپر است 

یوسف افتاده در چنگال گرگیا خلیل ال فن ارو ارت 

بر تنش از بس نشسته تیغ خصم‌برگ برگ او شقایق منظر است 
«یاسر» این دل از غم ان نازنین اتش افتاده در خاکستر است 


ص: 


93 


پرواز روی موج خون 


کربلا کنعان ومن یعقوب و یوسف اکبرم‌بویی از پیراهنش روشنگر چشم 
ترم 

چهره‌ی زیبای او تصویری از ختم رسل‌خلق وخویش, منطقش مانند جد 
اطهرم _ 1۳ 

قامتم گردد کمان از قامت گلگون اومی نشیند تير هجران از غمش بر 
پیکرم 

لحظه‌ی رفتن که بوسیدم ورا فهمیده بودمی‌چکد بر روی لب‌هایش عطش 
از حنجرم ۲ 

گر کشد شعله نسیم تیغ‌ها از پیکرش‌این شرار اتش غم می کند خاکسترم 
روی دریایی ز خون پرواز دارد او- ومن‌بشکند از موح و توفان عاقبت بال و 
پرم 

هر که دارد محشری در عالم هستی ولی‌از بخون غلتیدنش گردد مهیا 
محشرم 

من سراپا در تماشای علی اما زمن‌بر نمی دارد دو چشم خویشتن را 
خواهرم 


ص: 94 


در کدامین مرحله همدرد اشک فاطمه‌ست کز نگاهش می شود تفسیر داغ 
مادرم _ 9 

«اربا اربا» گشتن او شد مجشم پیش چشم‌آن زمان کز من جدا می‌گشت 
ومی‌رفت از برم 

می‌رود. پیداست بعد از رفتنش سمت خطرمی‌نشیند سایه‌ی غم از 
فراقش بر سرم 

تا که «یاسر» می نوشتم از غم جانسوز اومی‌چکید از واژه. خون در سطر 


سطر دفترم 
دزر زاغ حصرت:علی اکن عانه المتلام 


پائیز بهار 


در آن هنگامه کز داغت چو آتش مشتعل گشتم‌تو پرپر می‌زدی در خون و 


من هم خون به‌دل گشتم 
هنوز ای تشنه لب حیران آن یک لحظه دیدارم که 11 از من طلب کردی 


ومن از تو خجل گشتم 
به وقت وصل, باران وا غفی دیر تمی‌ها ندولی فن دادم آنخا حان قفا نو 
فصن کستم 


چو دیدم عضو عضوت را جدا کرده ز هم دشمن‌بهارم گشت پائیز و به یک 
دم منفصل گشتم 


1 


۱ 

۳ 
6 

9 


رس 


نک کب ۱ ای گل‌زمین‌گیر از غم روی تو در اين 


شمع وصال 


ای مه کامل و ای شمع وصالم پسرم‌تو به‌خون خفتی و من همچو هلالم 
پسرم 

همه جا نقش رخت در نظرم جلوه گراست‌نرود یاد تو هرگز ز خیالم پسرم 

چه‌کنم گر نکنم گریه کنار بدنت‌من که در بحر غمت غرق ملالم پسرم 

با سکوت تو رود جان ز تن خسته من‌لب گشا, رحم نما رحم به حالم پسرم 
ره دیدار ترا بسته به پیش نظرم‌خون رخساره‌ات ای روح کمالم پسرم 

تا دگر بار ببینم من دلخون رویت‌می‌چکد بر رخ تو اشک زلالم پسرم 


ص: 96 


طاير عشقم و از پیش تو رفتن نتوان‌زآن که بشکست ز داغت پر و بالم 
پسرم 

دست دژخیم جدایت ز گلستانم کردای به‌باغ دل و جان تازه نهالم پسرم 
«یاسر» از قلب من سوخته دل می‌گویدای فروزنده مه نیک خصالم پسرم 


ص: 


97 


خورشید و ماه 


بود در گلشن گل پرور خودباغبان محو گل پرپر خود 

اه- خورشید به خون دید طیان‌ماه را روی زمین در برخود 
هیچ خورشید ندیده‌ست هنوزغرق در وادی خون اختر خود 
مرغ حق طاقت پرواز نداشت‌داد از دست قوی شهپر خود 
بر دل شعله ور از اتش داغ‌اب می‌ریخت ز چشم تر خود 

غیر یک لاله پژمرده نبودمی کشید انچه که در پیکر خود 


ص: 99 


مو پربشان ز پسر گشت جدادید چون مویه کنان خواهر خود 
باغبان خم شد و «یاسر» بگرفت‌بوسه از روی گل پرپر خود 


ص: 


99 


حضرت قاسم و عبدالله بن حسن علیهما السلام 





ص: 100 


خر 101 


صحرای بلا 


چو غم بگرفت صحرای بلا راشکست از کین قد نخل ولا را 
هزاران زخم بر پیکر نشاندنددلاور نوجوان کربلا را 


شهد وصال 


آن شاهد بزم دل که گلگون کفن است‌از شهد وصال دوست شیرین دهن 


لت 


ص: 102 ۲ 
در سوگ نوشگفته در خون» عبدالله بن الحسن علیهما السلام 


یاس حسن 


دستی که سپر کرد به یاری عموچون ساقه نازکی ز تن گشت جدا 


پیش چشم دشمن از پشت فرس افتاده است‌یادگار عشق بی‌فریاد رس 
افتاده است ۱ ۱ 

در کنار پیکرش بس نیزه می‌امد فرودمثل ان می‌ماند. مرغی در قفس 
افتاده است 


کر تمی‌آید دکر از اه ضدذای با مه 


زیر دست و پای اسبان از نفس افتاده است 


ص: 103 


خس افتاده است یذ 
پای رفتن نیست دیگر قافله سالار راکاروان اینجا ز آوای جرس افتاده 
ست 


هر چه گفتی کربلا «یاسر» دلم آتش گرفت‌دل برای کربلایش در هوس 


افتاده است 


ص: 104 


شیرین‌تر از عسل 


سیزده آئیته می‌زویید از تابیدنش‌غنچه می‌شد اسمان در لحظه‌ی خندیدتتشن 
گونه‌های خشک او وقت وداع با حسین‌جرعه جرعه تن کی نوشید از 
بوسیدنش ر ۱ 
مرگ را می‌گفت «اخلی من عسّل» ان نازنین‌می‌رسید ای عشق هنکام 
عسل نوشیدنش , 

دیدنی بود اشتیاقش, دیدنی ترگشته بودروی مرکب رفتن و جوشن به تن 


پوشیدنشٍ 

شوق در آغوش بگرفتن شهادت را دمی‌سخت باشد سخت., حتوتّ یک نفس 
فهمیدنش 

می‌ر ود اما صدای پای گلچین می‌ر سدشد فلی را گوئیا هنگامه‌ی گل 
چیدنش 

نوجوان و کارزاز ۵ این دلیری: دز تبرندشد عماشایی در ان دذشتت: بل 


فها در دشت .فان مه او رون رصن بایان آهد عر آن. لخظه. برای 
دیدنش 


ص: 10 
اشک:می‌غلنید بر کلبرف رخشار خسین‌جون تظر می‌کزه خونین دل به‌خون 


هی کم وروت اه ال اش ی ان وخ راغ درا مین 
نالیدنش 


لاله‌ی سرخ حسن 


اق عفه قاس انار منویعد اکتر تهتو راز عنم 
۳ 
لبم از سوز عطش خشکیده‌جگرم غرقه به خون گردیده 

من که در سوختن و ساختنم‌تشنه‌ام تشنه جان باختنم 

ای عمو باز مدار از راهم‌اذن میدان ز حضورت خواهم 

امدم تا که ترا یار شوم‌پای تا سر همه ایثار شوم 

جان من باد فدای تو عموهستی‌ام هست برای تو عمو 


ص: 1006 


که بویت ینت لا توآم‌ای عمو خاک کف پای توآم 

تو که از ظلم عدو مغمومی‌تو که مثل پدرم مظلومی 

شور عشق تو بود در سر من‌سپر تير غمت پیکر من 

گر شکوفا شده در این چمنم گلی از گلشن باغ حسنم 

آبی از جام بقا می‌خواهم‌در ره عشق بلا می‌خواهم 

اینکه از اتش خون ابم کن‌وز میّ عشق تو سیرابم کن 

چون حسین این همه شور از او دیدبهر ایثار سرور از او دید 
گفت زیبا کل باغ حسنم‌برو ای لاله‌ی سرخ چمنم 

لطف معبود نگهدار تو بادقاسمم دست خدا پار تو باد 


ص: 107 


حامل وحی شهادت 


از تن اهل حرم جان می‌رودزورقی در موج و توفان می‌رود 

سیزده ساله عزیز مصر عشق بی سرو سامان ز کنعان می‌ر ود 

از بر پروانگان بزم خون‌شعله‌ور چون شمع سوزان می‌رود 

گرد او گریان همه اهل حرم‌او به سوی مرگ خندان می‌رود 

حامل وحی شهادت بی قراردر پناه نور قرآن می‌رود 

آن مطهّر نوجوان کربلاگرد غم شسته ز دامان می‌رود 

عشق بازی می‌کند با چشم دوست‌کاین چنین افتان و خیزان می‌رود 
این گلاب اورده. یاس کربلاست‌قاسم است و یادگار مجتباست 


ترس 


ص: 109 


داشت آن مَیّ نوش گلزار الست‌جام شیرین شهادت را بهة دست 
جرعه نوش بزم حق گردیده بودوز مَتَّ عشق حسینی مستِ مست 
نوجوانی پیر میدان وفانوجوانی حق گزین و حق پرست 

داد در راه ولایت هر چه داشت‌در طریق دوست داده هر چه هست 
آن نهال سبز در میدان عشق‌شاخ و برگ هستی‌اش یکجا شکست 
پیش چشمان حسین از تیغ کین‌تار و پود پیکرش از هم گسست 
مودته« مت نستهان پر می‌گشودروی دامان عمویش دیده بست 
لاله‌ی سرخ از جفای لاله چین‌لاله گون افتاده بر روی زمین 


جع 


ص: 109 ۳ 
در مرثیت حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام 


بغض پنهان 


رشته‌ی اندیشه‌ام از هم گسست کودک اشکم به دامن می‌نشست 
هر که از غم, , دیده خون افشان کندبغض خود را کی توان پنهان کند 
هق هق گربه امانم را بریدچون که عبدالله به میدان می‌د وید 

تا در آ وین مه هاوا کفقطره شفه دا فصل رها کید 

دید بر روی زمین خورشید راجلوه‌ی سرتا به پا 7 زا 

گفت ای غرقه به‌خون ای ماه من‌شعله‌ور از سینه بنگر آه من 

ای ی خاک و خون افتاده‌ای آفتاب من نگون 9 

اشک گلگونش به چهره بسته پل‌خارها را دید گرداگرد گل 


ص: 110 


اهل کوفه خار و گل باشد حسین آن که عرش از او گرفته زیب و زین 
آنکه داده روشنایی ماه رادر بغل بگرفت عبداللّه را 

تا مگر دورش کند از تیغ کین‌در برش بگرفت مانند نگین 

غنچه پیش باغبانش_ ناز کردناگهان چشمان خود را باز کرد 

دید خیل لاله چینان آمدتدجمای با تیغ بژان آمدند 

دست بالا برد تا کاری کنداز عموی خویشتن پاری کند 

دست بالا بود و ثیغ آمد به زیرشد جدا دست از تن طفل صفغیر 


11 1 2 


حضرت علی اصفر علیه السلام 





1012 


و ۳ 1 


حریر شوق را پوشید و جان دادخدنگ مرگ را بوسید و جان داد 
حسین از داغ او گریان ولی اودر اغوش پدر خندید و جان داد 


پژمرده‌ترین غنچه 


خاموش چو دید چلچراغ خود راحسسٌ کرد در آن میانه داغ خود را 
می‌رفت و به سمت خر خیل گلچین می‌بردپژمرده‌ترین غنچه باغ خود را 


ص: 114 


آن غنچه که جان به باغبانش بخشیددر حجله قنداقه به خونش غلتید 


آهنگ عطش 


آهنگ عطش اگر چه در گوشش بودپیراهنی از امید تن پوشش بود 
با شبنم اشک رو به میدان می‌رفت‌یک غنچه نشکفته در اغوشش بود 


ص: 115 


در نایاب 


عطش یا رب علیْ اصفرم را کرده بی تابش‌به خاموشی گراید صورتِ 
همرنگ مهتابش 

اگر چه اب نایاب است در خیمه ولی اکنون‌ز اشک خود دهم این غنچه 
پژمرده را ابش ِ ۳ 

به دشمن گفتم اب اما جوابم تير بود انجانمی‌دانستم آن که, می‌کند اینگونه 
ی 

اگر از تشنگی خوابش نمی‌برد اصغرم, زینب ببین با تیر دشمن برده روی 
دست من خوابش ۲ 

فقط یک طفل در عالم نماز عاشقی خوانده است‌و ان هم اصغرم بود و دو 
دستم گشت محرابش 

در اغوشم شکفت و زود پرپرشد, بیا زینب‌ز میدان می‌رسد طفل بخون 
غلتیده- دریابین 

سکوت و چشم دریایی او «یاسر» خبر می‌دادمیان موج خون گم شد دوباره 
در نایابش 


ص: 116 


خونین‌ترین گل 


از آسمان چشمم مهتاب رفته باشدیک غنچه روی دستم از تاب رفته باشد 
از تیر جور گردون در آشیانه خون‌مرغ شکسته بالی در خواب رفته باشد 
دریای کوچکی بود چشمان خسته اوافسوس از کنارم چون اب رفته باشد 
این سینه سجده گاه خونین ترین گل اماسچاده مانده بر جاأ محراب رفته 
باشد 

در بوستان محنت رخ گردد ارغوانی‌گر از دو دیده دل خوناب رفته باشد 

دل نغمه خوان غم نیست بر باغبان ستم نیست‌گرچه غنچه از گلستان 
شاداب رفته باشد 

«یاسر» به پیش دیده گردید تیره عالم‌از آسمان چشمم مهتاب رفته باشد 


ضق 117 


طفل آزاده 


طفل جانبازی که درگهواره بودصورتش روشن‌تر از مهپاره بود 
گونه‌هایش خشک مانند کویرشعله‌ای از عشق او را در ضمیر 

باغ حق راغنچه نشکفته بودبهر جانبازی دلش اشفته بود 

دفتر ایثار را شیرازه کردداغ دل‌ها را دوباره تازه کرد 

حرف دل را چون گهر می‌سفت اوبا زبان عاشقی می‌گفت او 
کای پدر بگشای بند از دست من‌تا شود ایثار بهرت هست من 
آمد و در برگرفت او را حسین‌دیده روشن کرد از آن نور عین 

تا در آغوش آن گل احمر کشیدهمچو خورشید از افق سر برکشید 


ص: 118 


دید ان پروانه پرسوخته‌شوق رفتن را چنین اموخته 

پس به میدان بلا شد رهسپارمی‌رسید ان لحظه‌های انتظار 

چشم را از اشک چون کوثر کندتا گلویش را ز ابی ترکند 

روی دستش کودکی ازاده بودگویيا از تشنگی جان داده بود 

سوی میدان برد تا ابش دهدقلب بی تاب ورا تابش دهد 

ناگهان دید اصغرش بی تاب شدغرق در خون هاله مهتاب شد 
گشت همرنگ شفق رخساره‌اشلاله گون شد روی چون مهپاره‌اش 
تير دشمن جامه خون بافته‌حنجر ان طفل را بشکافته 


ص: 119 


گلبرگ‌های عطش خورده 


هر قامت افراخته رعنا شدنی نیست‌هر قطره در اين آینه دریا شدنی 
هر دل به وصال آمده شید شدنی نیست هر عشق در این مع رکه سود 
شدنی نیست 


خاکی که شود قابل فیض گل ما کوآن جان که طلب می کند آهنگ بلا کو 


+۳ 


برخیز که ظلمت نزند خیمه به کویت‌یا آن که غبار آید و گیرد گل رویت 
بر ین که بز سغ رز ند فسته. کآویت با خفن عکو از سنج در آغوتشن سیویت 
دل باش سراپا و قدم در یم خون نه‌در میکده‌ی خون و خطر پای جنون نه 


۴ 


در کرب و بلا کودکی اشفته‌ترین بودبشکفته‌ترین غنچه‌ی در روی زمین بود 


ص: 120 


عاشق‌تر ازو نیست که با عشق قرین بودیک آیه‌ی جاوید 9 قرآن مبین بود 
۳ ای و به گلبرگ لبانش‌از تن سنگی افسوس زکف داد توانش 


دسر 


بشنید چو آهنگ غریبی ز پدر اواز جوشن قنداقه برون کرد دو بازو 
انداخت نگاه و نظر خویش به هر سودر سنگر گهواره‌ی خود طفل خداجو 
از اشک سلاخی یکف آورد:دز آتجاتا. آن که نماند بشر فاطمه. تتنها 


۴۳ 


برخاست ز گهواره در اغوش پدر رفت‌پروانه شد و پر زد و باعشق سفر 
رفت ی 

رفت 5 

چون غنچه‌ی نشکفته به دامان چمن بودقنداقه نبود انچه به تن داشت کفن 
بود 


دسر 


۳ جلوه‌گر آمد به سر دست آمامش‌دیدند همه چهره‌ی چون ماه تمامش 
این بود امام از عطش طفل کلامش‌جاری به زبان بود نسیمی ز پیامش 


رت 121 
کف ام ی کل ات ها هه انش ان کی ره وحن ارت رش | وه 


اک 


آن غنچه که بر دامن صحرا زده آتش‌وان قطره که بر ساحل دریا زده آتش 
طفلی که عطش حنجره‌اش را زده آتش‌داغ غم او بردل مولا زده آتش 
داغی که شرارش به دل خون خدا بودگفت وی پاسخ او تیر جفا بود 


122 


12 


رت انوا تفص الانتی اه ااساه 





ص: 124 


ت15 


خدا را با لب خونین صدا کردهر آنچه او «پسندید» «این» فدا کرد 
شجاعت را ببین در پایمردی‌دو دست خویش تقدیم خدا کرد 


گل بودی و بر خاک گلاب افشاندی‌ای کاش که بر یاری او می‌ماندی 
تنها نو در آن کشاکش پر آشو ابید شنت نماز عاشقی را خواندی 


ص: 126 


جانباز قیام عاشورا 


ای تشنه که خود تلاطم دریایی‌سقای لب خشک شقایق‌هایی 
در عرصه کربلای خونرنگ حسین‌جانباز قیام سرخ عاشورایی 


ای روح فضیلت و دعا یا عبّاس‌فرزند علیْ مرتضی يا عبّاس 
سیراب کن از جرعه لطفی ما راسفای حریم کربلا یا عباس 


1927 


غربت نینوا 


بر غربت نینوای تو مشک گریست‌بر دست ز تن جدای تو مشک گریست 
گر چشم ترا تير به هم دوخت ولی‌دریا دریا به‌جای تو مشک گکریست 


لبان تشنه 


آتشت: و آب کاین عفن خاوید ند نود لبان تشنه‌ات کزذیدانز 
از بعد ولادت وشهادت دوامام‌با گریه و اه دست تو بوسیدند 


128: 


آب آور تشنگان 


از تن بی تاب من جز تیغ غمخواری نکردزخم روی زخم می‌امد, دلم زاری 
نکرد 

تا رسانم آب را بر تشنگان کربلادست حثّی تا کنار خیمه‌ام یاری نکرد 
هم و وت آب و هیچ کس‌غیر خون دیده از فم آنره دار 


‌ 
نکر 
تیر بر یک چشم خورد و چشم دیگر شرم داشت‌زآن سبب اشکی به‌روی 
گونه‌ام جاری ۰ 
کاری نکرد 


در غریب آباد دشت کربلا جز فاطمه‌هیچ کس از این دل تنها پرستاری نکرد 
بودم ای «یاسر» اسیر رشته عشق حسین کس , به غیر از او ز من رفع 


گرفتا ری نکرد 


ص: 129 


سامان دل 


الا ای طلوع درخشان اباالفضل گدای درت ماه تابان اباالفضل 

فدای دو دستت که گل آفریدندزمین از تو شد لاله‌افشان اباالفضل 

اگر غرق طوفان شود دل غمی نیست‌تویی ساحل هر چه توفان اباالفضل 
شود شاملت «یرزقون» (1) 3 الهی 

الا حامی روح قرآن اباالفضل 

به تو داده‌ام دل که تنها دل من‌بگیرد به دست تو سامان اباالفضل 

منم بنده‌ی در گه لطف و جودت‌بده بنده‌ات را تو فرمان اباالفضل 

فدای مرامت که در اوج غربت‌وفا کرده بر عهد و پیمان اباالفضل 


1- . «و لا تست الذين فیِلوا فی سبیل ال اقوانا کل اخباء غنه دمم 
7 ۰ سوره 0 آیه 169 


ص: 130 


برون امدی از فرات و ز کارت‌زمین و زمان مانده حیران اباالفضل 

تو با کام عطشان و دست بریده‌چه کردی در آن دشت سوزان اباالفضل 
فتادی تو در علقمه غرقه در خون‌و در انتظار تو طفلان اباالفضل 

به «یاسر» نظر کن که دارد ز ماتم‌در این واقعه چشم گریان اباالفضل 


تباقر کل‌هاي خهر| انیا ات ان 


اشاره 


هلاء ای مظهر ایثار عباس‌سپاه عشق را سردار عباس 

به روی صفحه باغ شهادت‌تویی گلواژه ایثار عباس 

تو بودی در دل امواج محنت‌حسین بن علی را یار عباس 
دلت از عشق ثارالّه لبریزحسین از عشق تو سرشار عباس 
تو ای اب اور گل‌های زهرادوباره مشک را بردار عباس 


فرحت 1 15 


برو سوی تام آل طاهابرای آخرین دیدار عباس 

حسینت یکه و تنهاست برخیزعلم را بر زمین مگذار عباس 

گلوی خصم را بکبار تیکربه نغ شته ات بسران کیان 

گل توش فوها از رحس رایس ال کون رت شیاین 
بو فلک نیقی را در خون تسا ندیز خون ترجتعرت آبی راشاندی 


ط* 192 


نخل به‌خون تپیده 


ای مظهر شجاعت در کارزار عباس‌ایثار را تویی تو آیینه دار عبّاس 
ای ماه آل هاشم در شام تیره دل‌وی نور پر فروغ پروردگار عباس 
ابر کرامتی تو ما چون کویر تشنه‌ای منبع سخاوت بر ما ببار عباس 
مهتاب چهره تو روشنگر دل ماماه رخ تو شمع شب‌های تار عبّاس 
ِ در درون سینه لبریز گشت از شوق‌در راه دوست کردی جان را نثار 


سس 
گر تشنه کام ماندی ای لاله پیش دریاجاری است روی دستت عطر بهار 
عباس ۱ 
هب سینه تو می‌سوخت مشک بی‌آب‌بر هستی تو این غم می‌زد شرار 
باس ۱ 
چشم تو شاخسار نخلی به‌خون تپیده‌ست‌می‌زد شکوفه در خون ان 
شاخسار عباس 


ص: 133 


تیر عدویت ای گل تا پر به تن نشستت‌می‌سوخت شمع جانت پروانه وار 
عباس ۲ 

خورشید شد شفق گون ان لحظه کز عداوت‌در خاک و خون فتادی گلگون 
عذار عباس 

از سمت خیمه تفن اد حسینت اکتوت ره رخ او دارد غبار عباس 

آمد حسین, یکدم بگشای چشم خود رابر قلب زخمدارش مرهم گذار عبّاس 
تا دید غرق خونت آن روی لاله گونت‌مانند گیسوانت شد بی‌قرار عباس 
طفلان تشنه لب را با مشک اب دریاب‌هستند مثل غنچه چشم انتظار عباس 
«ائّی قطِعَتْمّوا» را خواندی و جان سپردی‌شد زنده عشق آری از این شعار 
عباس 

«یاسر» بگو که از غم خم گشت قامت عشق‌تاریک با غروبت شد روزگار 
عباس 


ص: 134 


تشنگی آفتاب 


ساقی تشنه لبان کربلالاله‌ی سرخ و خزان کربلا 

از غروب آفتاب چهره اش‌شد شفق گون آسمان کربلا 
گشته دریایی زخون, جون علقمه‌چشم‌های خون فشان کربلا 
پا به پای کودکان سوزد هنوزاز کران تا بی کران کربلا 
گرچه بستند آب را اقا بوداشک او آب روان کربلا 

کی خورد او آب از شط فرات‌تشنه مانده میهمان کربلا 
جان سقا را به آتش می‌کشدناله‌ی لب تشنگان کربلا 

لاله را زد بر جگر شور و شررآتش در غم نهان کربلا 


ص: 35 1 


استفان گلگون شده همچون زمین‌از دو دست خون فشان کربلا 
سایه می‌انداخت بر چشمان اوقامت از غم کمان کربلا 

نقشی از لب تشنگی را می‌کشیدساقی دامن کشان کربلا 

شد ز قطره قطره خون فرق اوغرق در گل بوستان کربلا 
«یاسر» از شط فرات ه آید به گوش‌جانگداز آه و فغان کربلا 


ص: 136 
زبان‌حال حضرت سکینه خاتون علیها السلام 


شعله‌های العطش 


تشنگان را ای تو آب آور عمودر عطش بین آل پیغمبر عمو 

تا که افتادی میان خاک و خون‌در میان خیمه شد محشر عمو 

دوست دارم در برت بنشانی‌ام‌یا بگیری تو مرا در بر عمو 

هر چه گل بود از عطش پژمرد و رفت‌کشته شد حتّی علی اصغر عمو 
می‌رسد از خیمه بانگ العطش‌تشنگان را تشنه تر بنگر عمو 

ما نخواهیم آب. باز سوی ماگرچه سوزد از عطش حنجر عمو 

بس نبود ای تشنه لب ما را کنون‌داغ جانسوز علی اکبر عمو 

این تویی در علقمه پرپر شده‌وین منم از تشنگی پرپر عمو 


ص: 137 


این تویی با فرق بشکسته زکین‌وین منم بشکسته بال و پر عمو 
نیست نیرویی که گویم العطش‌نیست دیگر تاب در پیکر عمو 
تو ز پا افتاده‌ای در علقمه‌من به خیمه می‌زنم بر سر عمو 

در میان موج و توفان بلاکشتی دین مانده بی لنگر عمو 

«یاسر» این فریاد یاسی تشنه است گشته پرپر گلشن کوثر عمو 


ص: 139 
ند سای شید حضرات: ابا لفضل العاسن علیه. انسلام 


ساقی دشت عطش در التهاب‌چون ز طفلان می‌شنید آوای آب 

تشنگی تاب از تمامی برده بودهر چه گل بود از عطش پژمرده بود 

از عطش طفلان که بی طاقت شدندمشک و سفا هر دو در خجلت شدند 
تتفکی: در دل رز آفروخهجوه جره مضحف حی سورد 

باز می‌شد لاله‌ها را آب دادجرعه‌ای از چشمه‌ی مهتاب داد 

تا که هستی گشت در جوش و خروش‌العطش از خیمه‌ها امد به گوش 
کای عمو جان, ما همه تشنه لبیم از عطش چون قلب هستی در تبیم 

ای عمو آبی رسان بر تشنگان گشت قف تافف عیان در تشنگان 


ص: 139 


چون که سقا این شنید از کودکان‌جست از جا همچو تیری از کمان 
با حسین آری غم از عالم نداشت‌جز امامت چیزی از او کم نداشت 
از امام خویشتن مهلت گرفت‌رخصت میدان از آن حضرت گرفت 
تا مگر بر جسم گل تاب آوردبهر طفلان از فرات ت آب آورد 

مشک را برداشت آن سقای عشق‌بار دیگر رفت در صحرای عشق 
اسب خود را سوی شط می‌راند اوهم صدا با کربلا می‌خواند او 
بین عطش با غنچه‌های دین چه کردبا حریم گلشن یاسین چه کرد 
گرچه عطر آمیز خاک از مشک شدلعل اهل بیت احمد خشک شد 
آب ای قهریه‌ی زهرا, چرا؟تر نمی‌سازی لب خشکیده را 

لحظه‌ای بنگر در این دشت جنون‌دست گلچین ز آستین آمد برون 
بسته بر باغ شقایق آب رااز دو چشم گل گرفته خواب را 


ص: 140 


تشنگان را چهره چون مهتاب تتذفلت ات از بهر طفلان آب شد 
آفده:سفا کنا ر علقمه‌می‌کند با خویشتن این زمزمه 

کودک شش‌ماهه خشکیده لبش‌تشنگی برده ز تن تب و تبش 
مشک را پر کرد از آب فرات‌بُرد تا بر غنچه‌ها بخشد حیات 

لیک در بر گشتنش از علقمه‌راه را بستند گل چینان همه 

داشت جان ملتهب, قلب حزین‌هر طرف خصمش نشسته در کمین 
گشت آنجا دیدگانش خون فشان‌دشمنان بر گرد او, او در میان 
بود آن آیینه‌دار حیدری‌چون نگین در حلقه‌ی انگشتری 

این چراغ آسمان روی زمین‌مانده تنها در میان اهل کین 

کینه توزان به میدان امده‌خار و خس‌های به طفغیان امده 
می‌چکد هرم شرر از خشمشان‌تيغ‌ها بی‌شرم مثل چشمشان 


ص: 141 


تیغ کفر خصم در دشت نبردوای من, با ساقی طفلان چه کرد 

آنقدر گویم که شمشیر عدوگشت با بازوی سقّا رو به رو 

تا فرود آمد به خون غلتیده بودهر دو دست از تن جدا گردیده بود 
دوست آنچه خواست او تسلیم کردهر دو دست خویش رآ تقدیم کرد 
پیش پیش چشمش روز شد مانند شب‌مشک بر دندان گرفت آن تشنه لب 
تا رساند آب را در خیمه‌گاه‌آن طرف افکند دزن آن دم نگاه 


تسا راک نی احاطر دسر ایا آمده .مش خورد 

اهل ظلمت کاین ستم انگیختندآب را از مشک بیرون ریختند 

ی ی 
مستش به خون در خواب شددیگر اینجا تاافند ان اب ند 

اه وکا ی ره 


ص: 142 


هر دو با تير آشنا گردیده‌اندروی خاک افتاده و جوشیده‌اند 

آن یکی شد لاله‌ی دشت بلاوین یکی شد داغدار کربلا 

هرچه می‌شد ماه چشمش سرخ روسبز می‌شد بر تنش تير عدو 
اسمان دانی چرا غمناک بود؟ قسمتی از ماه روی خاک بود 

خون ز چشم ساقی دلدار ریخت‌باغی از گل را به پای یار ریخت 

پا ابوفاضل به پیش دیده‌ات‌وان دو پاقوت به خون غلتیده‌ات ۱ 
ریخت روی خاک چون در خوشاب‌خون ز چشم تو ولی از مشک, اب 


ص: 143 





ص: 144 


ص: 145 


بوی خون می‌آید از فریاد دردآلود من‌چون غباری کز زمین کربلا گردد بلند 
«صائب تبریزی» 


ناله‌ی نی 


امشب آهنگ غم از کرب و بلا گردد بلندصوت قرآن از میان خیمه‌ها گردد 
بلند 


از خیام عترت طاها به شوق روی پارامشب آوای مناجات و دعا گردد بلند 
گوش دل بسیار کز سوز و گداز عاشقان‌نغمه‌های جانگداز از نینوا گردد بلند 
تا سحر امشب همانند علیث مرتضی‌بانگ یارب یارب از خون خدا گردد بلند 
در غم فردای گل‌های گلستان خداناله از نی در نیستان بلا گردد بلند 
امشب است آن شب که فردا از کنار اکبرش‌پور زهرا با قد از غم دو تا 
گردد بلند 

امشب است آن شب که فر دا آتتش ظلم عدودر حریم اهل بیت مصطفی 
گردد بلند. 

«یاسر» امشب در عزای لاله‌های فاطمه‌شعله‌ی آه از دل اهل ولا گردد بلند 


ص: 146 


شوق شهادت 


ای زمین امشب تو نورانی شدی‌غرق در موج پریشانی شدی 

کاین چنین قربانیان دشت خون‌داغ را کردند از دل‌ها برون 

جمله در راز و نیازند و نمازسر به سجده برده در سوز و گداز 

هر کسی دل داده اندر کار خویش‌عاشقان در جست و جوی یار خویش 
هر یک از خون جگر کرده وضوبا خدای خویش گرم گفت و گو 

در مناجاتند امشب عاشقانذکر حق دارند بر لب عاشقان 

عشق یعنی سوختن در راه دوست‌دل تهی کردن ز هرچه غیر اوست 
عشق یعنی از شهادت گفتن است‌پیش پای دوست بی‌سر خفتن است 


ص: 147 


عشق یعنی مرگ را در انتظارعشق یعنی جان سپردن بهر یار 
عشق یعنی کربلای با حسین گفتن در خاک و در خون یا حسین 
این همه در راهپویان بلاست‌شیوه‌ی دلدادگان کربلاست 

کربلا ای وسعت سرخ جنون‌کربلا ای بی‌کران دریای خون 
کربلا اف تقظهی آغار نورد موه خای نو همراز تور 

دارد امشب نغمه‌ها با شور و شین‌خیمه‌ی یاران جانباز حسین 
شور جان در باختن در راه اوهاله بودن گرد روی ماه او 

ای عجب از ز کار دلداران عشق سوختن در آتش یاران عشق 
هر که شد کوی محبت مأمتش‌آتش این عشق گیرد دامنش 
عشق ثارالله, عشق انبیاست‌هر که دارد عشق او از اولیاست 
ای ول حق شده با عشق اواز مَی مهرش بیا پر کن سبو 


ص: 148 


تا که سر مستت کنند از جام اودر تجلایت کنند از نام او 

آمشب ان یاران شسته جان ز دست‌جمله از شوق شهادت مستِ مست 
آخوین شترا عتیفت:دانتستخیاد دنا را زمین بگذاشتند 

تا کیال ار زفیی جرتها کنندور حو بان خوو ها وا کته 

از خیام احل بیت ده حروش‌ضوت هر آن :فن‌رستد ات یه کون 


ص: 149 


وداع امام حسین علیه السلام با اهل حرم 





ص: 150 


ص: 151 


وداع آخر 


دلی با غم قرینش بود آنجاروان اشک حزینش بود آنجا 
مهیای سفر بود و ز خواهروداع اخرینش بود انجا 


اوج عطش 


در اج عماتشی تن نو با تما ای فطظره نی شم من از آن 
دریاخواست 


دانی که چرا حنجر تو بوسیدم؟ بوسیدن حنجر تو را زهرا خواست 


ص: 152 


تفای اش 


برده قرار خواهرت زمزمه‌های دخترت شکسته از تیر غمت بال و پر 
کبوترت 

زینب تو فدای تو, کاش بدم به جای تومی‌چکد از قفای تو, اشک دو چشم 
خواهرت 

می‌روی از برابرم, صبر کن ای برادرم‌تا که به جای مادرم, بوسه زنم به 
حنجرت 

من که بلا کشیده‌ام, می‌روی و خمیده‌ام شکسته دل رسیده‌ام, جان اخا به 
محضرت 

اهل حرم مقابلت. غرق عزاست محفلت‌چون که نرفته از دلت, داغ علیث 
از چه چنین خمیده‌ای لاله ز اشک چیده‌ای‌دل ز جهان بریده‌ای بعد فراق 
اکبرت 

سینه ز داغ خسته شد رشته‌ی جان گسسته شدقامت تو شکسته شد در غم 
نب آورت 

ای تو امید جان من, جان مرا مبر ز تن‌بپوش کهنه پیرهن فدای دیده‌ی ترت 


ص: 53 1 


دل شده در کمین تو غم چکد از جبین تودختر دل غمین تو آمده در برابرت 
اه استفان من فعله مرن به جان هریت ین وید مان من نه رو 


بی‌رود سرت 

یاس معطرم حسین, سرو و صنوبرم حسین‌چگونه بنگرم حسین به روی 
خای رت 

مرو تو از برم کنون داغ مرا مکن فزون‌ای که میان خاک و خون گم شده 
در و 


هرت 
«یاسر» اگر چراغ دل شعله کشد ز داغ دل‌داده صفا به باغ دل گلشن اشک 
پرپرت 


ص: 154 


له نذا 


در دل زینب نشسته شعله‌هارشته‌ی دل را گسسته شعله‌ها 
آسمان افتاده در جوش و خروش:«الرحیل» شاه عشق آمد به گوش 
کای عزیز جان من زینب بیاای که داری جان و دل در تب بیا 

من که بشکسته ز غم بال و برم می‌روم تنهای تنها از حرم 

تا تست آهگ هاتم نز لبش‌نامان امد ضدای رشن 

کای برادر جان جدا| از من مشوباعت ویرآنی. کلشن مشو 

گر روی جان از تن من می‌رودآهم از دل شعله افکن می‌رود 

پس بمان تا جان بماند در تنم‌در گلو پنهان بماند شیونم 


ص: 155 


کی مرا دیگر بود صبر و توان‌تا دوباره بنگرم داغ گران 

باغ ما را خصم پرپر کرده است‌خون دل آل‌تیفین کودح است 
هر چه گل همراه ما بود ای اخادر میان خون فتادند از جفا 
خمالکن پریر شدند زیخ کین ال عصمت مانده اکنون بی‌ معین 
گفت ای خواهر صبوری بایدت‌عشق را اینک مروری بایدت 
صبر تو تشویش از دل می‌بردکاروانم را به منزل می‌برد 

کن صبوری کز دلم جان می‌رودزورق دل سوی توفان می‌رود 
در جوابش گفت زینب, ای حسین‌ای مرا آرام جان, نور دو عین 
گشت لبریز از ی غم ساغرم‌اين وداع جان بود از پیکرم 

نیمه جانی دارم و با خود مبرگر که خانم می تر ید آهستته تر 
حال کز تن می‌بری جان مرامی‌کنی ویران نو سامان مرا 


ص: 11_56 


صبر کن قدری که آیم در برت‌عشق را بویم ز عطر حنجرت 
جرعه نوشم از سبوی تشنه ات بوسه گیرم از گلوی تشنه‌ات 
نیمه جانم را از آن کامل کنم‌پیش دریا ترک این ساحل کنم 


ص: 157 


عاهرا ه سید الشمدا غاد اسراد 





ص: 58 1 


ص: 159 


فریضه نماز 


در کرب و بلا نور حجاز آمده بودبا جلوه‌ای از راز و نیاز آمده بود 
در ظهر عطش وضو ز خون ساخت حسین‌هنگام فریضه نماز آمده بود 


نماز آخرین 


و رز ۳ ش سوز و گداز است حسین سر جشمه هر راز و9 نیاز است 
حسین ۲ 


ص: 160 


پایه دین 


یه روشن یقین است نمازپاینده‌ترین پایه دین است نماز 


سرخ‌ترین روز عطش 


این حسین است که بتخانه‌ی کافر شکندشعله در کفر زند هیبت بتگر شکند 
این حسین است که در اس حنجره اش عشق گردد سیر و تیغه‌ی خنجر 
شکند 

این حسین است که در میکده‌ی خون و خطردر عطشگاه بلا شیشه‌ی ساغر 


ص: 161 


این حسین است که در وادی تفتیده‌ی عشق‌رنگ اهریمن ن زو جلوه‌ی گوهر 
شکند 

این حسین است که در بحر تلاطم زده‌ای‌کشتی حادثه را دیده و لنگر شکند 
این حسین است که با تندر توفان بلاساقه‌های دلش از ماتم اکبر شکند 

این حسین است که در هجمه‌ی چندین صيادپيیش چشمان ترش بال کبوتر 
این حسین است که از هق هق بغض آلودی‌دل دربایی‌اش از خنده‌ی اصغر 
این حسین است که در سرخ‌ترین روز عطش‌قدٌ سروش زغم مرگ برادر 
این حسین است که در واقعه‌ی عاشورااز غم هجرت او قامت خواهر شکند 
این حسین است که جا دارد اگر از داغش‌جبرئیل آیه‌ی خزن آرد و شهیر 
شکند 

این حسین است که هنگام وداعش «یاسر»در گلو بغض گره خورده‌ی دختر 


ص: 162 


یاس‌های تشنه لب 


کربلا بود و عطش در زیر تیغ آفتاب‌یاس‌های تشنه لب می سوختند از قحط 
یک طرف رم عطش یک سو فراق لاله‌هاتشنگان را برده بود از دل قرار 
از سینه تب ۱ 

کودکی در انتظار آب اما بی‌قراررفته بود از تشنگی در دامن مادر به‌خواب 

خیمه‌ها از بهر کام خشک طفلی شیرخوارشد تهی از اب حتثّی چشمه چشم 
زاب 

مشک‌ها خشک و گلو خشک و لب اطفال خشک‌خیمه‌ها بی‌آب و جان 
کودکان در التهاب. ۱ 

سوخت در اتش زمین انجا که می‌دید اسمان‌غنچه‌ها افتاده بودند از عطش 
در اضطراب 

تا کنار اب رفت اضا سفیاد خشتان‌سافین از نوشیدن یک جرعه می‌کرد 
اجتناب 

ان طرف از علقمه فریاد ند که: آه‌این طرف از خیمه‌ها فریاد قی اس 


ص: 163 


هر که می‌گفت «العطش» از اهل بیت مصطفی‌تیر بود و نیزه گر می‌آمد 
گاه می‌شد از هجوم بی کسی در کربلابر زمین می‌ریخت از چشم شقایق‌ها 
گلاب 
از عطظنش دیجز تواتی یستت تا کوید کی اقتاباا تیش از این بر خنضه کان:2] 
متأب 
با «انا العطشان» جدا شد از تن خورشید سرکاش می‌شد «یاسر» ارکان 


تلاطم داشت نهری روبه‌رویش‌تهی شد از می هستی سبویش 
ز بس بی تاب بود از تشنه کامی‌عطش هم موج می‌زد در گلویش 


ص: 164 


سیمای فلق 


5 شمان فلة را 
جَ ۳ ۱ ۳ ۰ فا 
0 ات ِ ستند سیمای شفة را 
نات باغ زهرابه‌خون شستند سر شفق 


خون سرخ گل 


جای گل انجا که روییده است در گلزار تیغ‌می کند رنگین ز خون سرخ 11 
رخسار تیغ ۲ 

اینکه بر هر زخم من پیداست زخم دیگری‌خورده با دست عدو بر پیکرم 
بسیار تیغ ِ 

9 هم زخم‌ها هر دو ز من نیرو گرفت‌تا که در دستان من حتّی فتاد 
زان ۳ 


ص: 165 


من رز پا افتاده اما روبرویم خنده زن‌از نیام آورده بیرون قاتل خونخوار تیغ 
خواهرم از خیمه آمد در کنار قتلگاه‌از گلوی تشنه‌آم در پیش او بردار تبیغ 
اين صدای ناله زهراست می‌آید به گوش‌صبر کن, در پیش او بر حنجرم 
مگذار تیغ ‏ 

هم زمین و آسمان گریان و هم در دست خصم‌دارد اینجا از غم من دیده 
خونبار تیغ 

در میان موح خون غلتیده‌ام «یاسر» ولی‌می کشد از بهر کشتن دشمن غدار 
تیغ 


ای به خون خفته و غلتیده حسین‌شده از شاخه چو گل چیده حسین 
از دم نام تو گیرد آرام‌هر که دارد دل غمدیده حسین 

اشک ما چون دل غمدیده‌ی ماخون ز غم‌های تو گردیده حسین 
رونق و جلوه ندارد خورشیدهر کجا نور تو تابیده حسین 


ص: 166 


کودکت سوخت در آیینه‌ی اشک‌پا در 9 تو خندیده حسین 
لاله‌ی تشنه لبت خونین دل‌عطش لعل نو بو سیده حسین 

تشنگی با تو چه کرده است, چرا؟یاس لب‌های تو خشکیده حسین 
نه زمین؛ تیغ هم از تشنه لبیآب از خون تو نوشیده حسین 

خون مظلومی تو چون خورشیداز رگ آینه جوشیده حسین 

عطش بی‌کسی‌ات را زینب‌از لب حنجره بشنیده حسین 

دهر زین حادثه حویان شده است‌دشت زین واقعه نالیده حسین 
شده با سیل سرشک «یاسر»مژه چون سبزه‌ی خوابیده حسین 


ص: 167 


گوهر خون 


قصه‌ای دارم ز درد و داغ عشق‌قصه‌ای از لاله‌های باغ عشق 
قصه‌ای از التهاب آفتاب‌قصه‌ای از تشنگی, از قحط آب 
قصه‌ای کو آتشی افروخته‌برگ برگ دفترم را سوخته 
قصه‌ای از روز عاشورای خون‌وز شقایق‌های صحرای جنون 
فا ۱ تور تم الم فافلم‌مرا رن یفن 
تک‌سوار انقلاب کربلارفت در میدان خونین بلا 

حنجرش خشک و لبش خشکیده بودگوهر خون پر رخش غلتیده بو 
تیغ او لب تشنه خون عدوتا ز خون خصم گیرد آبرو 


ص: 169 


یس برون اورد شمشیر از نیام‌بر سر راه ستم گسترد دام 
صیبد او گشتند خیل روبهان‌چهره‌اش و نهان شد ناگهان 
ارغوانی ماه شد از تیغ کین گشت چون کل پیکرش نقش زمین 
بود آن در به‌رنگ ارغوان‌همچو خاتم در میان دشمنان 
روز شد چون شب به پیش چشم آورو به سردی رفت کم کم خشم او 
نیزه داران بر تن او تاختندیای تا سر غرق خونش ساختند 
ز جفا و زخم تیغ دشمتتشن اسمان پر ز اختر شند تنش 
تیره روزان حرمتش نشناختنداز تن خورشید سر انداختند 
ریسمان روشنی باریک شد شب رسید و دشت هم تاریک شید 
شمع بزم لاله‌های تشنه لب‌روی زینب بود در آن تیره شب 


ص: 169 


نه نشان بود از فروغ آیتش‌ته علمداری که گیرد رایتش 

العرض آن محنت عظما گذشت‌آن شب جالسوز و ماتم‌زا گذشت 
چشمه خورشید جوشیدن گرفت‌جام غم را بهر نوشیدن گرفت 

دخت زهرا با دو چشم پر ز خون‌از درون خیمه‌ها آمد برون 

او به سوی قتلگه شد رهسپربا هزاران حسرت و خونِ جگر 

بر حسین و قتلگاهش دیده دوخت هیمه‌ ی امید او یکباره سوخت 
دید از پیکر برون پیراهنش‌در عوض شمشیر پوشانده تنش 

گفت: ای بگرفته جا بر روی خاک‌ای حسین تشته لب, وی 9داگ 
ای فدای پیکر دور از سرت‌نیست جای بوسه‌ای بر پیکرت 


ص: 170 


گشته‌ام بیتاب ای خون اله‌بوی زهرا می‌د هد این قنگاه 


ناله‌ها از داغ آن مظلوم زدبوسه بر رگهای آن حلقوم زد 
ریخت آن مظلومه‌ی خونین جگرروی دامن, خون دل از چشم‌تر 


فرح 17 


غروب عاشورا (شام غریبان) 





172 


فر 173 


ذدل بی‌تاب 


به جچشم من گلاب ناب دادنددلم بی‌تأب بود و تب دادند 
بگو ای ذوالجناح اکنون که آیا؟گل پژمرده‌ام را آب دادند؟ 


چه گویم با تو شرح حال خود راکه می‌بینم سیه اقبال خود را 
چرا ای ذوالجناح ای مرکب عشق‌به‌خون اغشته کردی یال خود را 


ص: 174 


پریشا 9 


مرا باشد ز ماتم چشم گریان‌دلی دارم چو یال تو پربشان 
بگو با من برای چیست ای اسب‌صدای هلهله آید ز میدان 


نف لیب خانقتیر] 


هستی ز غم تو دل شکسته است حسین‌از داغ تو اشک, غنچه بسته است 
چون چشم تو ای تشنه لب عاشورادریای دلم به‌خون نشسته است حسین 


ص: 175 


اش آشک 


زینب ز فراق با خبر می‌گردددر آتش اشک شعله ور می‌گردد 
یک قر کب بیس آر. ۵ ز خمی .در بانیا بال پربشان شده یر مف کر وز 


آییته خاک 


آیینه خاک پر ز بوی گل بودبشکسته دلی به جستجوی گل بود _ 
می‌ریخت سرشک باغبان و می‌دیدیک دشت پر از خار به‌روی گل بود 


ص: 176 


گلاب اشک 


آمد به درون قتلگه خواهر اومی ریخت گلاب اشک بر پیکر او 
چون دید که پاره پاره گردید تنش‌خم گشت و گرفت بوسه از حنجر او 


لاله‌ی داغدار من تشنه‌ی سر جدا حسین‌ سرخ شده ز خون تو تربت کربلا 
پاره‌ی قلب مصطفی میوه‌ی باغ مرتضی تلت به روی خاک‌ها سرت به 
نیزه‌ها حسین ۳ 

ای گل حق وجه اله, فتاده‌ای به قنلگاه‌بی تو کشد فغان و اه زمین نینوا 


177 


آن که شرر به ما زده به عشق پشت پا زده‌شعله به خیمه‌ها زده خصم تو 
مرغ دلم به کوی توست روی دلم به سوی توست‌راس تو یا گلوی توست 
می ز ندم صدا حسین ۲ 

ای همه هست و بود من یاس ز خون کبود من‌کبوتر وجود من بال گشوده یا 
0 ۳ ‌ 

دل شده در نوای تو بر تو و لاله‌های توگریه کند برای تو سیدة اللسا حسین 
دیده به خون تییده است خون به رخم چکیده است‌قاتل تو بریده است 
راس تو از قفا حسین 

شوکت نام نامی‌ات جلوه‌ی سرخ فامی‌ات‌بیاد تشنه کامی‌ات شد قد من دو 
من که فتادم از نفس خیز و به داد من برس‌غیر تو نیست هیچ کس با دلم 
غم مرا حسین 


ص: 178 


تنهایی 


تباای مل .یه اهنا ددلی رنه ای ویر انم اباد دام رشن 
منم تنها در اين صحرای ماتم‌بیا مادر به‌فریاد دلم رس 


شام غم انگیز 


به‌جز ماتم ندارد محفل من‌خزان اینجا شد ای دل حاصل من 
در این شام عم انگیز غریبی‌بسوزد خیمه‌ها مثل دل من 


ص: 179 


تن‌های بی‌سر 


خزان باغ حیدر را ببینیدشقایق‌های پرپر را ببینید 


بغض ماتم 


توق بر | شهار زد ناله‌هایش نشسته بعض ماتم در صدایش 
به غیر از کودکان دل شکسته‌نمانده هیچ کس دیگر برایش 


ص: 190 


شام غریبان 


گوشی که از ز ظلم عدو شد پاره پاره‌ کردم مداوایش به‌خون دل دوباره 
پایی که شد مجروح از خا ر مغیلان‌بگذاشتم مرهم بر آن با قلب سوزان 
آنجا که طفلت ناله از عمق گلو زددر پیش چشم من عدو سیلی بر او زد 
از حد فزون بین کینه‌ی اهل جفاً راکردند غارت هر چه بود از آل‌طاها 
انانکه چشم خویش بر ظلمت گشودنداز اهل بیت مصطفی معجر ربودند 
می‌ گویمت, با انکه بال و پر نداریم‌شامی از این شب ما پریشان‌تر نداریم 
رحمی بحال کودکان ما نکردنداز هیچ ظلمی بهر ما پروا نکردند 

یک سو شرار شعله‌ها از اهل کین بودیک سو میان خیمه زین‌العابدین بود 


ص: 181 


دیدم دو کودک روی خاک افتاده بودندهر دو به‌زیر خارها جان داده بودند 
مارا که می‌بودیم از ماتم نصیبان‌شام پریشان بود, نی شام غریبان 


آنجا که شرر به سینه افروخت خیام‌بر غربت لاله دیده می دوخت خیام 
مات رل که ال در ات طا خصه می‌ نوت یام 


ص: 182 
غروب روز عاشورا 


خیمه در 7 تش 


دل زینب ز خاتم‌شوزد آضا خنضه در آتش ربنم عان عالم فد نا خیمه 
در اتش 

اتش ۱ 

انش 

در آن سو زاتش تب پیکر سچاد می سوزددرین سو مشک و پرچم سوزد 
اما خیمه دالن اتش 

خیمه در اتش ٍ 

از این داغ جر سوز و غم جانکاه عاشورادل اولاد ادم سوزد اما خیمه در 
اتش 

غروب روز عاشوراست «یاسر» قلب هر عاشق‌مکژر در محژم سوزد اما 
خیمه در اتش 


ص: 193 


از داغ غم تو لاله گون بود رخم‌هم‌رنگ شفق ز خصم دون بود رخم 
چون جسم تو پاره پاره گردید دلم‌چون پیرهن تو غرقه خون بود رخم 


ماتم دیده 


این دل که مراست فوجی از غم دیده‌چشمی که مراست, اشک هر دم دیده 
در هیچ کجای عالم ای انسان‌هاهرگز نزنند آن که ماتم دیده 


ص: 184 


زورق بشکسته 


روی ۳ قنلگه با التهاب آورده‌ام‌از فرات چشم بر این تنشنه آتف آورده‌ام 
ار 

هر چه گفتا تشنه‌ام پاسخ ندادش هیچ کس‌بر سوّال بی‌جواب او جواب 
اورده‌ام 

شد کتاب درد و داغ کربلا جسمش- ومن‌حاشیه از خون دل بر این کتاب 
اورده‌ام 


بر کل پنهان شده در زیر خار نیزه‌هااز گلستان دو چشم خود گلاب آورده‌ام 
قتلکه رحل است و قرآن پیکر صد پاره‌اش با وضو روجانب «دار التواب» 

آورده‌ام 5 

تا بگیرد روشنایی چشم اشک الود من‌رو به سوی نور چشم بو تراب 

اورده‌ام شم 

زورق بشکسته دریای هجرانم ولی‌از میان موج خون در خوشاب اورده‌ام 


ص: 19 


«یاسر» از عطر سرشکم می تراود بوی خون‌من که رو در قتلگه با 


اضطراب اورده‌ام 


زینب که زغم نشسته می‌خواند نمازجان از هر دو جهان گسسته, می‌خواند 
س 
نماز ۱ 


شرار شعله 


مانند شرار شعله افروخته بوددر مخزن تسه ]ید اندوخته بود 
ان شب که شکسته دل نماز شب خواندهمسایه‌ی لاله‌های دل سوخته بود 


ص: 196 


عطر گل‌های زهرا علیها السلام 


دلم بی‌تاب‌تر از موج دریاست‌دو چشمم چشمه جوشان صحراست 
قضای. کربلا انیععط : عظر کر کل‌هان تفراست 


۳4 


قتلگا ه عشق 


در آن وادی پریشان بود زینب ز داغی دیده گریان بود زینب 
کنار قتلگاه لاله عشق‌زغم سر در گریبان بود زینب 


ص: 187 


رخ آلاله موعود بوسیدگلی از گلشن ی ی ۱۳ 
نشست و با لب خشکیده خویش‌لب رگ‌های خون آلود بوسید 


حدیث داغ 


جهانی راز غم دلگیر می‌کردطلوع عشق را تعبیر می‌کرد 
کتار پیکر گل‌های خونین‌حدیث داغ را تفسیر می‌کرد 


ص: 199 


گل باغ مدینه 


ز داغت 5 خو ید سینه 
جاأ حیز ای برادر» جان زینب‌برای ۳ مد ۲ 


یاس پرپر 


ای خاک گشته گلگون سرو و صنوبرم کومن آمدم بگویید آن.باین بر برم که 
بوی غروب آید زین دشت غم گرفته‌شد تیره روزگارم خورشید باورم کو 
در زير تیغ و نیزه می‌گردم از پی اوای موج خون به میدان, گم گشته گوهرم 


شام غم غریبان هرگز سحر ندارد 


ص: 199 


ای شام تیره برگو رخشنده اخترم کومن زینب حزینم, دل‌خسته وغمینم 

تنها چه سازم اینجا یاران برادرم کوای وادی شفق‌گون می‌پرسم از تو 
اکنون 

شمشاد غرق در خون یعنی که اکبرم کومشک و علم فتاده برخاک روبرویم 
ای مهد خالی از گل ششماهه اصفرم کوای دشت‌های ویران گویید با 
خريتيم, , قاسم, نوباوه حرم کواز مجتبی دو مه بود, ای دل به همره من 

یک مه فتاده اینجا آن ماه دیگرم کوبی روی دوست «یاسر» من جان به تن 
ندارم 

آن یار نازنین با جان برابرم کو 


ص: 190 


فریاد دل 


شکست از سنگ هجرانت سبویم‌کجایی ای تمام ارزویم 

چنین با خویشتن در گفت و گویم«گلی گم کرده‌ام می جویم او را» 
«به هر گل می‌رسم می‌بویم او را»شرار ماتمت در دل نهان است 
گلستان امید من خزان است‌دلم اینگونه در آه و فغان است 

«گلی گم کرده‌ام می‌جویم او را»«به هر گل می‌رسم می بویم او را» 
نشسته گرد غم بر تار و پودم‌ز کف رفته است ای دل هست و بودم 
ز داغش ناله خیزد از وجودم«گلی گم کرده‌ام می‌جویم او را» 

«به هر گل می‌رسم می بویم او را» 


ص: 191 


ز هجران تو چون دل در نوایم‌چو شمعی سوزم اما بی صدایم 

میان اشک و ماتم می‌شُرایم«گلی گم کرده‌ام می‌جویم او را» 

«به هر گل می‌رسم می بویم او را»گل چشم مرا شبنم گرفته 

دل بشکسته‌ام ماتم گرفته‌ببین ای آسمان غم گرفته 

«گلی گم کرده‌ام می‌جویم او را»«به هر گل می‌رسم می بویم او را» 
برون شد از فراقش جانم از تن‌سراغش را بگیرم از چه کس من 
دلی لبریز خون دارم ولیکن«گلی گم کرده‌ام می‌جویم او را» 

«به هر گل می‌رسم می بویم او را»ندارد پیش من رنگی بهاران 

که سوزد دل ز داغ گلعذاران‌میان قتلگه ای نیزه داران 

«گلی گم کرده‌ام می‌جویم او را»«به هر گل می‌رسم می بویم او را» 


ص: 192 
سوّم عاشوراییان 


اشک دل 


انق. ضدای» شم اشتب. ‏ کیست می‌اند. ز. .حور کسنت: آین. راک که.‌دارد 
چهره‌ای لبریز نور ِ ۳ ۳ 

جهره پوشانده به سمت قتلکه می‌شد روان گوییا موساست می‌اید به این 
وادی ز طور 

می چکد اشک از دو چشمش, با دل بشکسته‌ای‌از کنار یاس‌های غرقه خون 
دارد عبور ۳ 

در کفن می‌کرد جسم لاله‌ها را یک به یک‌با دلی آکنده از سوز و گداز اما 
بو 

در میان کشتکان هت کر که و با اشک و آه‌می‌کند نام شقایق‌های پرپر را 


مار و ان 
تا بروی بوریا بگذاشت باره باره تن‌شد بیا آنجا تجلیگاهی از روز نشور 


0 اکنون می چکد یک پرده از اشک دلم‌بس که دارد هستی از غم 
سینه‌ای لبریز شور 


ص: 193 


با پیامآور عاشورا حضرت زینب کیرا علیها السلام 





ص: 194 


ص: 195 


بانوی شجاع کربلا 


اج دی او میفات مصطفی ۲ تتضوی وارت ضبن مریصی 1 زیب 


پیامبر کربلا 


ما رأیث الاجمیلابند (1) 

می‌رود زینب پیام کربلا را می‌بردپرچم پیروزی دشت بلا را می‌برد 

تا کند رسواتر از رسوا یزید و ال اوبغض مانده در حریم نینوا را می‌برد 

تا که در هم کوبد ارکان ز پا تا سرستم‌روی نی با خود سر از تن جدا را 
می برد 


ص: 196 


تا قیام دیگری در شام پی ریزی کندهمره خود دختری درد آشنا را می‌برد 
تا هجوم دیگری بر آل بو سفیان بردکاروان اهل بیت مصطفی را می‌برد 
با که در فد کید ند تقاویه کف راخوسی توقای حون خوا رای برد 
تا که طومار سیاه ظلم را پیچد به هم‌مظهر سرتابه‌پای کبریا را می‌برد 
گفت آنچه دیده‌ام من, غیر زیبایی نبودپیش دشمن این پیام دلربا را می‌برد 
هر کجا دل خسته می‌گردد زجور دشمنان‌نام زیبای عزیز مرتضی را می‌برد 
کاروا سای اس یداع کت خر سا رات که 


بند (2) 

می‌رود فرهنگ عاشورا بگیرد جان از اومی‌رود تا زنده گردد هستی ایمان 
از | 

ز او 

می‌رود چون تندری در کوفه و شام بلاتا شود کاخ جفای کافران ویران از او 
توافت مایا ساسا روت ان 
أ 

و 


ص: 197 


می‌رود دریایی از فریاد را سازد رهاتا بپا گردد ذر آن"دربا مگر توفان از او 
خطبه‌های شعله خیزش بس که باشد اتشین‌در وجود کفر افتد اتش سوزان 
از | 

۲ص 


کرب و بلا را ثبت در تاریخ کردتا شود هر چه یزیدی بی سرو سامان 
ز او 

محو قرآن خواندن زان حسینش گشته بودجان گرفته آیه آیه سوره‌ی 
قرآن از او 

کوفیان ای کاش در پیش عزیزان حسین‌می‌زدند او را به سنگ کین ولی 
پنهان از او 

از غم این واقعه درپای آن تارف به نی‌او ز طفلان اشک خود پنهان کند 
طفلان از او ۲ 

می‌درخشد از فراز نیزه چون نوری زلال‌آفتاب زینب است این سر اگر 
گفتش هلال 

تا 

ای شرار اتشین بر جان ظلمت ریخته‌شعله از خون جگر در کام حسرت 
ربخته 


ای زیاس چشم‌های در حجاب خویشتن‌خاندان وحی را عطر صلابت ريخته 
هم به دسنت رایت سرخج شهادت در فرازهم زچشمت گوهر سبز عبادت 


ريخته 


ص: 19 
دمن در اسارت. این تو بودی هر زمان‌طرح ویرانی او در این اسارت 


لس تفت زا ال قرآن هم‌صدامثل زهرا از سراپایت نجابت ريخته 
در دفاع از حقیقت گام‌های محکمت‌بر رخ اهل ستم گرد حقارت ریخته 

تا این را تداندمراسن خفن سا تکاهن .در وف شور اسها وت 
رخ 
کت شیرین با حسینت هر چه تلخی می‌ر سید دست او برکام جانت این 
حلاوت ریخته 
بر کتاب عمر ننگین یزید و آل اوخطبه‌ی روشنگرت رنگ ضلالت ريخته 
می ر لسد از کاروان در اسارت این به گوش‌عشق امد در سخن ای عاشقان 
اینک خموش 


بند (4) 

آن که شد احیا از او فرهنگ عاشورا تویی‌دختر خورشید و گل, بانوی 
ارزش‌ها تویی_ 

کن تلاوت أنة ۳ سوره‌های عشق رانهضت کرب وبلاء , پیغمبرش تنها تویی 
کربلا دریاست., دریا در بر مرداب‌هاروح ناآرام و سرگردان این دریا تویی 


ص: 199 


کربلا صحرای خون؛ تنها کسی کزراه عشقزد پای عژتش مانده در این 
ان که داد از دست.؛ بود و هست هستی را ولی‌در دفاع از حقیقت ماند پا 
برجا تویی ۲ ۲ 


آن رت خو سینت نش خر شور شام همه اه ریت بتک وا 

ی پیش ستم برخاست حتی در عزاآن که داد اين درس را از کربلا بر 

7 ظلم در اندیشه‌ات هرگز نبودآن که ماند و کرد اهل ظلم را رسوا 

ما را بر مکتب تو اقتدا خواهیم کردهرچه باشد غیر راه تو رها خواهیم 
۱ 


التهاب لاله‌ها از التهاب ژزینب است‌واژه گل‌های ماتم در کتاب ژزینب است 
قافله سالار درد و همسفر با داغ بودآب چشم و آتش دل همر کاب زینب 


است 


ص: 200 
در طریق عاشقی با یاد هجران حسین‌گرد غم بر چهره چون آفتاب زینب 


ست ۳ 

انقلاب سرخ ارالله شد پاينده, لیک‌جاودان این انقلاب از انقلاب زینب 
است ۱ 

سر مو رنگ شادی را ندید و این جهان‌اینه دار دل پر پیچ و تاب زینب 
ست 

نسل فردا را بیاموزید درس عاشقی‌لاله‌ها را «یاسر» امروز این خطاب 


اعتبار کربلا 


قلب هستی بی قرار زینب است کر بلا خونین بهار زینب است 
از کلویش می‌چکد فریاد خون‌نینوا ایینه‌دار زینب است 

در میان دشت خونین بلاهر شقایق سوئوار زینب است 

نی فقط می‌سوزد از غم اسمانلاله اینجا داغدار زینب است 
چشمه‌های جاری از صحرای غم‌دیدگان اشکبار زینب است 


ص: 201 


هیچ می‌دانی که عشق از نسل کیست؟عشق اری از تبار زینب است 
مصحف سرخ قیام کربلامعتبر از اعتبار زینب است 

ثبت روی سرخ برگ لاله‌هاداغ‌های بی‌شمار زیت است 

تیره همچون شام تار شامیاناز غم گل روزگار زینب است 

رآس گلگون حسین بن علی‌روی نی چشم انتظار زینب است 

خصم می‌خندد به حال زار اونیزه اما شرمسار زینب است 

تا ز پا هرگز نیفتد پیش خصم‌سرشکستن افتخار زینب است 

کوفیان بس غرق ظلمت گشته‌اندکوفه هم چون شام تار زینب است 
لشکر اندوه «یاسر» در هجوم‌از یمین و از یسار زینب است 


ضر + 202 


پاسدار عاشورا 


آه از دل زینب که اشک بیقراری‌از چهره ماهنش. کند آئیثه داری 

اين قهرمان بانوی عاشورا نموده است‌خونین قیام کربلا را پاسداری 

بر غصه‌های قصه بیتابی اواز چشم‌های آتتما خون کشت جاری 

محمل نشین کاروان عرصه غم‌منزل به منزل می‌رود با سوگواری 

از وادی کرب و بلا تا شهر کوفه‌ره می‌سپارد قافله با اشکباری 

بر رو نی غیر از شقایق‌های قرآن‌نی گل در این باغ است و نی گلگون 
عذاری 

بی‌انتها در پیش رویش جاده غم می‌راند آنجا مرکب امیدواری 

ای اسمان چون قلب او از داغ یاران‌در سینه خود این همه اختر نداری 

در دشت ایثار و جنون مانند زینب«یاسر» تو هم دلداده ان شهریاری 


ص: 203 


اسارت 


می‌برید اما به‌روی ناقه عریان چرا؟می‌دهید اینگونه بر آزار ما فرمان چرا؟ 
ما ز یثرب آمدیم, آنجاست منزلگاه مامی‌برید اینک : به شام و کوفه ویران 


کر 

تازیانه بر تن گل‌های زهرا می‌زنیدمی‌کنید آخر چنین دلجویی از مهمان 
چرا؟! 

لحظه ای آهسته‌تر ا تا خوینشن را سامان دهیم‌می‌برید اینگونهة ها را بی سره 
سامان چرا؟ 


گر مسلمانید, ای غارتگران باغ دین ابر فراز نی زدید آیینه قرآن چرا؟ 

بال و پر بستید از مرغان گلزار نبی‌نیلگون کردید از سیلی رخ طفلان چرا؟ 
گاه می‌خندید و گه بر حال ما گریان شویدمانده‌اید ای کوفیان در کار خود 
جیران چرا! ۲ 

«یاسر» از چشمان خود. خون کرد جاری جای اشک‌چشم را چون او 
نمی‌سازید خون افشان چرا؟ 


ص : 204 
۳ دیر راهب 


رشته‌ی گیسوی دوست 


پشت سر افتاده بر روی زمین‌جسم‌های چاک چا بی معین 

روبه‌رو سرها به روی نیزه‌هاست‌چشم‌ها مبهوت سوی نیزه‌هاست 

پشت سر چندین خیام سوخته‌روبرو غم. شعله‌ها افروخته 

کاروان منزل به منزل می‌رودزینب از پی, سر مقابل می‌رود 

اين سر از خورشید نورانی‌تر است‌ماه روشن بخش زینب این سر است 
این سری کز خار نیزه خورده نیش‌قلب زینب را کشد دنبال خویش 

این سر بر نی هلال زینب است‌آفتاب ذوالجلال زینب است 

بر سپاه شام غالب می‌شودمیهمان دیر راهب می‌شود 


ص: 205 


راهب این ره 9۰ وا بر رشته‌ی گیسوی دوست 
راهب از راه شا باطنش آن که بود آیینه دز دا ساکنش 

دید مه را کل لی؛ شد در شگفت‌آمد و از نیزه‌داران بر گرفت 

هیچ باغی این گل رنگین نداشت‌ماهتابی آسمان جز این نداشت 

دید دریا موجی از خون می‌زندچهره اش از خون شفق گون می‌زند 

گفت این خورشید جان, جانان کیست؟این سر غرق به خون از آنٍ کیست؟ 
روی ماه او خدایی منظر است گوشه‌ی چشمش بهشت دیگر است 

عصمت خیل سل در روی اوست‌عطر اگین آسمان از بوی اوست 
0 دیده شست اوّل رخش عشنق آمد ِ آنجا پاسخش 


ص: 206 


این سر خونین نآرد حسین آن که باشد آفتاب عالمین 

پاره‌ی قلب علیت مرتضاست‌جسم گلگونش به دشت کربلاست 
مصطفی را نور دیده اين سر است‌ماه در خون بردمیده اين سر است 
این سر بر نیزه و لبریز نورگه رود در دیر و گه کنج تنور 


سر نورانی سید الشهدا علیه السلام در تنور 


گرروش افقات 


. زو تنور گلشن شده , دمحو ۳( ۳ 
مانند سپیده دم تنور خولی‌از پر 1۹ نگاه دشمن شده بود 
ز پرتو افتاب روشن شده بود 


ص: 207 , 
سر مقذس ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دیر راهب 


راهب که فتاد جسم وجانش در تب‌دید آیه عشق دارد آن سر بر لب 
تا تیره‌دلان دوباره او را پیشدخورشید کون تشسته را شستت آن شت 


قهرمان انقلاب کربلا 


آنکه نامش عاشقان را بر لب است‌دختر زهرای اطهر زینب است 
زینب است این زن که با درد آشناست‌باغبان لاله‌های کربلاست 
این زن آشفته‌تر از موج بلاست‌چشم دریاییش از ساحل جداست 
لاله‌ها دیده خزان در باغ‌ها کس ندیده مثل او اين داغ‌ها 


ص: 209 


قامت صبر از شکیبايیش خم‌خسته از بار غمش گردید غم 

کیست غیر از او چنین ماتم زده‌پشت پا بر شادی عالم زده 

شد. مکدر افتاب روی آوزد سپیده از سیه گیسوی او ۲ 

زوز و شیب دارد 0 از رن روش‌اشک چشم و خون دلِ ِ وضوش 
هر هت ره رد کتاب‌خامه با خون می‌نویسد این جواب 

قامت زینب کمانی شد حسین‌تیره نزدش زندگانی شد حسین 
فا ال نع سار اه ات هر 

جای عباس او علمداری نمودنور چشمان تو را یاری نمود 

این که می‌بینی بروی ناقه‌هاست‌قهرمان انقلاب کربلاست 


ص: 20۳9 


ترکیب بند حضرت زینب علیها السلام 


بند (1) 

ای رایحه بهار زینب‌سرسبزی روزگار زینب 

یک باغ ستاره در حریمت‌مهتاب کند نثار ژینب 

تا سرزنی ای سپیده باشدخورشید در انتظار زینب 
در دامن فاطمه تویی توایینه کردگار زینب 

سوگند به صبر- صبر داردتنها زتو اعتبار زینب 

در جاده غم نشست هر دم‌بر چهره تو غبار زینب 
تا باز شود چو غنچه کردم‌دل را به تو واگذار زینب 


ضن 210 


سر تا قدمت حیاست اری‌پا تا به سرت وقار زینب 
ایینه و اب و روشنایی‌هستند تو را تبار زینب 
تا نور حق از رخ تو تابیددر سایه‌ات ارمید خورشید 


کل علا کل 

بند (2) 

آورده گل و گلاب خورشیددر خانه بوتراب خورشید 

یک لحظه گشود چشم و انداخت‌بر چهره خود نقاب خورشید 
ای آینه‌دار روشنایی‌دارد به تو انتساب خورشید 

تا قله سبز آسمان شدبا چشم تو همرکاب خورشید 


ضرعت 211 


از جام محبت تو ای نورنوشید فروغ ناب خورشید 
می‌ریخت به اشتیاق رویت‌در مجمر شب شهاب خورشید 
چشم تو سحاب آفتاب است‌یک قطره از این سحاب خورشید 
دوز رکه عتق توددرخشدمانند ولال اب ور شید 

تا پرده ز چهره‌ات در افتادافتاد درالتهاب خورشید 

با دست سپیده نور ریزددر پای تو بی حساب خورشید 
واکی ها دزی واه یو , ژینبی نو 

لاد 

بند (3) 1 

روید به حریم باغ تا گل‌با چشم تو گردد آشنا گل 

سر در قدمت نهاد با شوق‌از یمن تو چون گرفته پا گل 
بهتر ز گلی ببخش ما راخواندیم اگر تو راء تو را گل 


ضر 2 212 


تو عطر بهشت مرتضایی‌هرگز نشود ز تو جدا گل 

ای سبزترین بهار زینبگل با تو بود تو نیز با 

گل خواندم اگر تو راء از آن روتنها به جهان دهد صفا گل 
گردید معطر آفرینش‌بر فاطمه کرده حق عطا گل 
یکبار دگر شکفت با تودر گلشن آل مصطفی گل 
حیرت زده‌ام به روی شاخه‌پروانه گشوده بال یا گل 

در خاطر گل تویی هماره‌کز عشق تو گشت دلربا گل 
تا غنچه دیده تو خندیدرویید به باغ دیده‌ها گل 

آلاله کراشت یمین اهر ار رورش 


جاک 


بند (4) 
ای اینه رخ تو هر چشم‌تصویر تو مانده است بر چشم 


ص: 213 


زهرا ز تو نور عشق می‌دیدبر روی تو می‌گشود اگر چشم 
تا رشته انس نگسلد اشک‌با یاد تو بسته حلقه در چشم 
در سوز و گداز شب علی واربر هم ننهاده تا سحر چشم 
دامن نم ون نخواهد آلودتا بسته به خدمتت 72 

پروانه شد و به شوق کویت‌یکباره گشود, بال و پر چشم 
ای قافله دار عشق زینب‌شد با قدم تو همسفر چشم 
هنگام خطر نبود بیمش‌همپای تو بود در خطر چشم 

در پیش هزار تیغ ماتم‌انداخته از غمت سپر چشم 

در کرب و بلا نداشت از غم‌جز خون جگر ترا ثمر چشم 
چون دست ز جان خویش شستی‌می‌ریخت به پای تو گهر چشم 
تو ايه سرخ کربلایی‌پیغمبر خون لاله‌هایی 


تسه 


ص: 214 

بند (5) 
ای بر جگرت رسیده آتش‌جون .سوز دلت: ندیده آتش 
هجران درون گداز پاران‌در سینه‌ات آفریده آتش 
بر صفحه دل اه ات دیده‌نقش عم تو کشیده آتش 
در شرح غمت عجب نباشدکز چشم قلم چکیده آتش 
بر خرمن افتاب می‌ریخت‌در ماتم تو سپپده اتش 
پیراهنی از شرار ناله‌بر قامت تو بریده آتش ‏ 
ای کته ار افو رات ار بیکر تم صمووی نان 
تا.دست به‌دافتت رساندبا پای.شرز دویده آتشن 
چون کرب و بلا که غرق خون است‌در خون دلت ده آنتشن 
آه دل غم گرفته‌ات رابا سوز جگر شنیده آتش 
از گلشن قلب داغدارت صدها گل سرخ چیده آتنشن 


ضر 215 


تو لاله درد و داغ بودی‌در محفل غم چراغ بودی 
مدید 


بند (6) 
۳ دختر قهرمان زهراوی راحت یم و جان زهرا 
آیینه‌ی جان پاک احمدروشنگر دیدگان زهرا 
گلعطر بهشت جاودانی‌ریحانه بوستان زهر| 
قدر تو هنوز بی نشان است‌چون تربت بی نشان زهرا 
کرده‌ست عطا تو را خداونددست علی و زبان زهرا 
تیغ سخن تو ذوالفقار است‌نطق تو همان بیان زهر| 
خون بود دو چشمت از غم دوست‌چون سینه خون‌فشان زهر| 
در عرصه عاشقی تویی توگلواژه بی خزان زهرا 
در خشم تو خفته خشم حیدرای دختر مهربان زهرا 


ضر 216 


گر فاطمه لاله بهشت است‌هستی تو گل جنان زهرا 
خم گشت تو راز هجر قامت‌مانند قد کمان زهرا 


« به‌دست غم سیردی‌از مادر خویش ارت بردی 


1- ترکیب بند بالا که از ولادت حضرت زینب علیها السلام آغاز گردیده و 
پایانش به مصائب ان حضرت در کربلا اشاره شده است. تنها برای 
جلوگیری از چند قسمت شدنش به‌طور کامل به‌چاپ رسیده است. 


خر 217 


دروازه کوفه 





رد 210 


ص: 219 


قافله غم 


یک قافله غم ز کربلا اوردم‌صد شور و نوا ز نینوا اوردم 
بر روشنی تیره دلان کوفه‌یک ماه به‌روی نیزه‌ها اوردم 
زبان حال حضرت زینب علیها السلام در ورود به شهر کوفه 


فا اس را ها سا کم ال سا اه 
فافلم. عاوله عبت اوست سس رش ی تا میم این فاواد 
را؟! 

کز سرنی رفت سرت کنج تنورچشم من خواند به سمت رخ تو 
"۳۷ 


ص: 220 


بین من با سر تو, فاصله ایجاد شده ست‌پیشتر آی که تا کم کنی این فاصله 
را 

شرط من با تو درین داغ. شکیبایی بودلیک برده ست فراقت ز دلم حوصله 
را 

نشکند تا که جبین. زینب مجزون «یاسر»اقضه کوتاه کن و ختم کن این 
غائله را 


دروازه کوفه 


خورشید لاله‌گون 


بند (1) 
دل من از تو جدا نیست حسین‌چندی ار بی رخ تو زیست حسین 
ز سر نیزه بتاب ای خورشیدجز تو روشنگر دل کیست حسین؟ 
رجعتی کردی و جانم دادی‌دیگر این هجرت تو چیست حسین؟ 
نور از دیده من رفت ز غم‌بسکه در سوگ تو بگریست حسین 
داغت ای اینه دار هستی‌بر دل غمزده دردی‌ست حسین 


ره 2221 


کرده‌ام با سر تو طْي طریق‌داشتم گرچه به دل زخم عمیق 
کاا < 


 )2( بند‎ 

ای رخت اینه روی ملک‌سر خونین تو خورشید فلک 

به روی نیزه جدا از خواهرمی‌روی همسفر ال مک 

این هدر امن با خمرشند است رع بحردان کول افساو هتشک 
خصم در پیش تو با زخم زبان‌به روی زخم دلم ریخت نمک 
باورت نیست اگر سوختنم‌پیشتر آی و ز دل گیر محک 

شرر از جام بلا ریخته است‌دل من با غمت آميخته است 


خر 2222 


ایمان و جهاد 


از بی کرانه‌ی خاک ای وای خون دمیده‌گل کرده روی نیزه هجده سر بریده 
دل خسته خواهری را همراه کاروان بین‌با یک دل شکسته با قامتی خمیده 
سرها به‌روی نیزه اما در اين بیابان‌یاسی به‌خون نشسته, یاسی به‌خون 
تپیده 

بر نی سر برادر زخمی ز تبغ داردپائین بر 8 خواهر زخم زبان شنیده 

هر صبحدم ز نیزه در پیش چشم زینب‌گلگون تر از شقایق سر می زند 


بسته‌ست دست و پای مردی به‌روی ناقه‌کز پای او ز چشم زنجیر خون 
چکیده 

چون قافله در اين ره جان می‌رود ز پیکرچون حنجر شهیدان خون می‌رود ز 
دیده 


رو 22 


شش کت با صلابت همچون توای برادردر راه دوست زینب غم را به‌جان 
خریده ۳ 

از کربلای خونین تا شام ظلمت آئین‌تصویر فتح ما را اين کاروان کشیده 
در پهندشت تاریخ از این جهاد تابیدیک سو فروغ ایمان. سوی دگر عقیده 
«یاسر» ز شاخه‌ی دل جز خون گلی نرویدگلچین غم ز چشمم جز اشک گل 


نچیده 


خون حنجر گل 


تن‌ها فتاده بی سر سرها به‌روی نیزه‌چشمان داغداران باشد به سوی نیزه 
راس عزیز زهرا بر نی, تنش به صحرابا دست بسته زینب در روبه‌روی نیزه 
با حنجر بریده رفته به نی ولیکن‌فریاد واغریبا دارد گلوی نیزه 

پر شد سبوی چشم زینب زاشک امّااز خون حنجر گل پرشد سبوی نیزه 

گم کرده ماه خود را در ابر اشک دیده‌باشد نگاهش اما در جسنجوی بیزه 


ص: 224 
وقتی که دید زینب سر را به بیزه خاموش شد با دل شکسته در گفتگوی 


نیزه 

گفتا به نیزه برگو با آن سر بریده‌من راهپوی دردم تو را هپوی نیزه 

نیزه 

رأسش به نیزه «یاسر» چون کو به کو روان است‌گاهی جدایی آرد اين کو 
به کوی نیزه 


ص: 225 


با کاروان عشق در شهر شام 





ص: 226 


طواه 227 


گل شد خزان ز شام, ای وای امان ز شام‌آه و فغان ز شام, ای وای امان ز 
۳۳ 

ارم نبوده کس دیدم به هر نفس‌زخم زبان ز شام, ای وای امان ز شام 
روي ز اشک رنگ, زخم زبان و سنگ‌دارم نشان ز شام, ای وای امان ز شام 
یک جان و صد بلا گردیده از جفاقامت کمان ز شام, ای وای امان ز شام 
زان شهر پر ستم, دارم هنوز هم‌آتش به‌جان ز شام, ای وای امان ز شام 
ویرانه منزلم. هم چشم و هم دلم‌شد خون فشان ز شام. ای وای امان ز 
۰ 

یک رأاس وطشت زر. طفلان خون‌جگراین غم بخوان زشام, ای وای امان ز 
شام 

از بعد کربلاء ظلمی که شد به ماباشد عیان زشام, ای وای امان ز شام 


ص: 228 


و ره ای ام یت 
زشام 
«یاسر» شکسته است از داغ خسته است‌قلب جهان ز شام. ای وای امان 
زشام 


بآ ها مامتها آعایدته غلته ااساام 


یک نیستان لاله 


ای گل باغ ولا یا علی بن الحسین‌چشمه فیض خدا یا علی بن الحسین 
دون را تویی چارمین خورشید عشق‌جلوه بدر الاجی يا علی بن 
تشنگان عشق را جامی از کوثر بده‌ساقی آب بقا یا علی بن الحسین 

آیت ایزد نویی جلوه تا ۳ نویی‌حق نویی سر تا به‌پا پا ۷ بن الحسین 
گر جدا گردد سرم می‌نگردد تا ابددست من از تو جدا يا علی بن الحسین 
کی که ال دا ره ای سر ماس من کاس لسن لسن 


ص: 229 


با دل پردرد خود در حریمت آمدم‌ای درت دار اشفا یا علی بن الحسین 
بر مزارت آفتاب سایه اندازد به‌روزای فروغ کبریا یا علی بن الحسین 

ابر چشمت ژاله ریز ماه رویت لاله گون‌بر شهید کربلا اب بارس 
رهنورد دشت غم همرکاب درد وداغ‌قافله دار بلا یا علی بن الحسین 
یکتشان لاله را از تفت اسما ند مین نها بااعلی نن لخن 
با لب خشکیده‌ات شام عاشورا ز غم‌سوختی چون خیمه‌ها يا علی بن 
الحسین 

ای گل یکتای عشق در دو عالم دست‌گیر«یاسر» افتاده را يا علی بن 
الحسین 


ذر غریستان: شخ 


یادگار یک بهار آیینه‌ی پرپر تویی‌در اسارت عشق را همواره روشنگر نویی 
همطراز افتاب و همنشین ماهتاب‌نور چشمان حسین و ثانی حیدر تویی 


ص: 230 


با و مب 
نویی 
آن که روی ناقه‌ی عریان به زیر آفتاب‌سایه‌ی زان پدر را داشته برسر 


نویی 

از زمین کربلا تا کوفه و شام بلاآن که دیده تازیانه خوردن خواهر تویی 

می چکید از ساق‌های پای تو خون برزمین‌یعنی ای در گران خونین ترین 
گوهر نویی ۳ ِ 

بس که با یاد شهیدان گریه کردی روز وشب‌بی کمان یعقوب اهل بیت 
پیغمبر تویی ۳ 

«یاسر» از داغ چگر سوز امام چارمین‌ان که دارد در قلم صد شعله‌ی آذر 
نویی 


ص: 231 
رت |ام ردان له زرد لام 


خزان حادثه 


داد روی ناقه عریان عدو ماوا مرامی‌برد منزل به منزل همره سرها مرا 
داغ‌ها دیدم نیفتادم ز پا اما کنون‌خنده مردم به هر وادی فکند از پا مرا 
طایری بودم که بستند از جفا بال و پرم‌خون چکید از بال‌ها اما نشد پر, وا 
مرا 

در اسارت هستی از کف داده بودم بی گمان‌گر نبود امدادهای زینب کبری 
مرا 

روی نی هجده شقایق دیده‌ام کز داغشان گرد اندوه و عزا بنشست بر سیما 
مرا 

«یاسر» از داغ چگر سوز شقایقهای عشق‌سینه شد صحرای ماتم, دیده 
چون دریا مرا 


29 
در شنم سوت آمام شاه غلنه ااسلام 11 5 


داغ لاله‌ها 


نیست از نخل بلا جز اشک غم حاصل مرالاله گون از خون دل گردید آب 
وگل مرا , 

از فراق روی یک یوسف اگر یعقوب سوخت‌هجر هفتاد و دو یوسف کرده 
خونین دل مرا 

گرچه کم شد آفتاب روی بابا از سرم‌لیک می‌انداخت زاس سابه در 
محمل مرا ۳ ۳ 

طایری با بال‌های بسته بودم, داد خصم گه به زندان گاه در ویرانه‌ها منزل 
مرا 

غرق در دربای غم بودم ز داغ لاله‌هاموح زهر خصم خواهد برد تا ساحل مرا 
را 
زندگی «یاسر» برایم سخت مشکل می‌گذشت مرگ آمد از ره و حل گشت 


این مشکل مرا 


1- محمود تاری (یاسر), مجموعه شعر عاشورایی هم نفس با کربلا, 1جلد, 
نشر مشعر - تهران, چاپ: 1, 1385. 


ص: 233 


مجلس یزید 





ص: 234 


ص: 235 


گل زهرا علیها السلام 


گلِ زهرا ز خاری دید آزارو زینب ناله می‌زد با دل زار 
گریبان چای کرد و گفت ای خصمز لب‌های حسینم چوب بردار 


۳ 


شفق گون 


دو چشم زینب آنجا بحری از خون‌دل بی تاب او از غصه محزون 
میان طشت زر خورشید زهراز چوب خیزران می‌شد شفق گون 


ص: 36 2 
در مجلس یزید 


داغداران 


در کنار اين سر غرق به‌خون در طشت زرناله‌هایی جز فغان حیدر کژار 
ای که بر لعل لبانش می‌زنی چوب از جفابیش از این کل را توان 
صدمه‌های خار نیست 

از چه بر لب‌های پاکش چوب خزران می‌زنیداو که جز ایات قران بر لیش 


ر‌ِ نیست 


کاش می‌ بر دید ازین مجلس برون اطفال اوکودکان را تب در این لحظه 
غمبار بیست 

0 م زا شا میان با ده باس میوضویی فن اتجا نا شوو بر ال‌احمه یار 
نیست؟ 


بی‌قراران را قراری می د هند از لطف, لیک«یاسر» اینجا داغداران را کسی 
غمخوار نیست 


ص: 237 


این سر زاده‌ی زهراست مزن چوب جفالاله‌ی گلشن طاهاست, مزن چوب 
جفا 


ایک که فرواد تفهان داری ار این قی لب‌عها خر نت کراست: عون 
و 

بر لب غرق به خونٍ سر خونین پدردختری گرم تماشاست. مزن چوب جفا 
کودکی موية کنات موی کنان می‌گریدنگهش جانب باباست. مزن چوب جفا 
شرم کن شرم رسد ناله‌ی زهرا بر گوش‌مادرش فاطمه اینجاست, مزن 


چوب جفا 

چوب جفا 

بیس از آین.ان همه لته مکی خرمته این سیر این دل‌هاسی: 
مزن چوب جفا 


می‌زنی چوب بر آن لعل که احمد بوسیدجد او شافع عقباست, مزن چوب 
جفا 


ص: 239 


آن لبی را که از آن [ تلاوت می‌کردپیش چشم همه پیداست. مزن چوب 
جفا 


«یاسر» غمزده با اهل حرم می‌گویددیده‌ها غرق تمناست. مزن چوب جفا 


ص: 239 


حضرت رقیه خاتون بنت الحسین علیه السلام 





ص: 240 


ص: 241 


به‌جای بالش امشب روی خشت آمد سری کوچک‌گرفته جای در کنج خرابه 
گوهری کوچک , , , 
برای خواب خود در گوشه‌ای تنهاتر از هر شب‌به‌روی خاک‌ها گسترده گویا 
بسنری کوچک 

پیاده امده, خسته ست. خوابش برده زود اماکنار او نشسته مویریشان 
خواهری کوچک ِ ۱ ۱ 

نبودش چون که مادر تا در اغوشش کشد انجاسکینه خواهرش امد به نقش 
مادری کوچک ۳ 

فقط نام پدر- نام پدر را می‌برد بر لب‌به آتش می‌کشد دل را نوای حنجری 
کوچک 

خرابه تیره‌تر گردد ز شب‌های دگر زیراکه خاش می‌شود امشب دوباره 
اختری کوچک 

وصال امشب میسر می‌شود. باشد تماشایی‌ملاقات پدر با دل شکسته 
دختری کوچک ۲ ۲ 

ساموت اوق شاه دی و وت با تال 
و پری کوچک 


رن 212 


تزای۰عشسا این پیکر. یرنه رات. آهستته که داد مها از تاریانه یریش 
کوچک 

به‌روی خاک قبرش کاش بنویسند این جمله‌نهان شد گوشه‌ی ویراته امشب 
کوثری کوچک 

قیامت شد. سکوت شب شکست از داغ او «یاسر»به‌پا شد در عزای 
جانگدازش محشری کوچک 


ص: 243 
در عاعش حضرنت رز فیه غلییا التلاه 


در شرارستان هجر 


انقظارم کشت تا بابا به فریادم رسیدبی خبر از دیگران تنها به فریادم رسید 
از فراز نی نظر می‌کرد بر حالم ولی‌فرصتی تا یافت در اینجا به‌فریادم 
اه 

روز بی ابی به دشت کربلا مانند گل‌از عطش می‌ سوختم سقا به فریادم 
رسید 

ان شبی کز ناقه عریان فتادم روی خاک‌مانده بودم بی معین؛ زهر| به 
فریادم رسید 

لحظه‌ای کز راه ماندم. بر رخم سیلی ز کین‌خصم می‌زد. زینب کبری به 
فریادم رسید 

در شرارستان هجر افتاد «یاسر» تا که دل‌دیده‌ام دریا شد و دریا به فریادم 


رسید 


ص : 244 


چه سری, چه آفتابی, چه مهی, چه ماهتابی‌چه شکفته ارغوانی, چه گلی, 
چه عطر نابی 

چه دلی, چه دلنوازی, چه شبی, چه شبچراغی‌چه غمی, چه غمسرایی, چه 
خرابه‌ی خرابی 

چه لبی, چه سرخ لعلی, چه شراره‌ی خموشی‌چه سکوت جانگدازی, چه 
سوال بی جوابی _ 

چه کمان, چه تير اهی, چه قدی, چه قد کمانی‌چه رهی, چه خسته جانی, چه 
تعب, چه التهابی 

چه فراق دلخراشی, چه دو چشم خون فشانی‌چه فغان, چه ناله‌هایی, چه 
چه شرار سینه سوزی, چه نسیم شعله خیزی‌چه نوشته «یاسر» از دل؟ چه 


ص: 245 


پرو بال سوخته 


شد زاین تو روشنگر کاشانه‌ام امشب‌از نور تو گشت آیثه ویرانه‌ام امشب 
با آنکه پر وبال من از آتش غم سوخت‌بر شمع سر پاک تو پروانه‌ام امشب 
تا شانه کنم موی پریشان شده‌ات رابگذار سرخود به‌روی سس امشب 
باسوز دل و اشک غمت انس گرفتم‌زان روست که با غیر : نو بیگانه‌ام 
امشب 

غمخانه دلگیر من خسته دل اینجاست‌رونق بده بابا تو به غمخانه‌ام امشب 
می‌میرم از اين وصل که گردیده نصیبم‌پر شد زمی داغ تو پیمانه‌ام امشب 
با انکه خذا اند و کاشهای عان بو بر همه حا نایهام اه 

عیبم مکن ای دل که زهجران رقیه علیها السلام‌چون «یاسر» دل سوخته 


ص: 246 


ماه شفق گون ز کجا آمدی‌از چه در اين تیره سرا آمدی 
در شب تاریک من خسته دل‌نیمه‌ی شب جلوه نما امدی 
چشم و چراغ علی و فاطمه‌گوشه‌ی ویرانه چرا آمدی؟ 

پای ّر از آبله دارم پدرخسته دلم, بهر شفا آمدی 

منتظر روّیت تو بوده‌ام‌دیدن دختر ز وفا آمدی 

آه که نشناختمت روی نی‌گرچه به نی همره ما آمدی 

سیر کنم رآس پر از خون توحال که از کرب و بلا آمدی 

می چکد از چشم تو خوناب اشک‌از چه چنین غرق عزا آمدی 


ص: 247 


کرب و بلا بود که دیدم تو رادیدن من شام بلا آمدی 
«یاسر» از این آم کر شور امن‌عوت نو در شور و نوا آخزی 


در رثای حضرت رقیه علیها السلام 


اشک شمع 


جان بر لب رسیده دارم من‌قذ از غم خمیده دارم من 

سر در خون نهفته داری توچشم در خون تپیده دارم من 

دیگر ای مه متاب کز رأفت‌آفتابی دمیده دارم من 

آه و افسوس روی دامانم‌سر از تن بریده دارم من 

دیده بگشا که از غمت بابارتگ از رخ پریده دارم من 

باغبانا ز هجر بی تابم‌خار ماتم به دیده دارم من 

«یاسر» از شوق دیدنش چون شمع‌اشي بر رخ چکیده دارم من 


ص: 248 
زبان حال حضرت رقیه علیها السلام در خرابه شام 


عطش دیدار 


عمّه! امشب گوهری دارم تماشاکردنی‌بهتر از گوهر, سری دارم 


تماشاکردنی! 
یوسف زهراست مهمان من ویران نشین‌میهمان نه, دلبری دارم 
آسمان هم چشم بگشوده‌ست بر ویرانه‌ام‌چون که امشب اختری دارم 


گر چه تاریک‌ست مآوایم. ولی از خاک و خشت‌کنج ویران. بستری دارم 
تماشا کردنی! 
من به یاد لعل پاکت کز عطش خشکیده بودای پدر! چشم‌تری دارم 


این چنین در پشت ابر آپا شفق را دیده‌ای؟!انیلی از کین, پیکری دارم 
تماشاکردنی! 
میکده ویرانه. من سرمست از شوق وصال‌در کف خود ساغری دارم 


«یاسر» از داغ پدر در بیقرارستان دل‌مثل لاله, آذری دارم تماشاکردنی 


ص: 249 
وتف هگا بسن عاییا اافطام 


در آرزوی وصل 


نشد وصل پدر اخر نصیبم‌چه سازم من که تنها و غریبم 

ندارم آرزویی جز وصالت‌کجایی ای پدر جان, ای حبیبم 

چه سازم گر به بالینم نیایی امیدم, هستی‌آم, والا طبیبم 

اجابت در دعای هر غریبی‌ست‌بیا بابا که در «امّن یجیبم » 
یتیمان را شکیبایی محال است‌از این رو بی‌قرار و بی شکیبم 
ز نی گاهی دو چشمت سوی من بودبه بان ان ده شم دا فر چم 
گهی بر صورتم زد خصم سیلی‌گهی با تازیانه زد بهیبمٍ 

ز هجرش جان سپارم «یاسر» امشب‌نشد وصل پدر آخر نصیبم 


ص: 250 


شوق دیدار 


گرفتم بار هجرانت به شانه‌چه کرده با من این خصم زمانه 
به شوق دیدنت گردیده نیلی‌ر خ از سیلی تنم از تازیانه 


ماه نیلگون 


دلم آیینه‌ی رنج فزون است‌دو چشم کوچک من غرقه خون است 
چو ماهی که به پشت ابر تیره‌ست‌تمام پیکر من نیلگون است 


ص: 251 


از کیت فاقام از ای نب تست کر زارشف) 
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ص: 253 


باز ؟ هر وی 


و 


بفض‌های گلگون 


اشک‌ها بر روی گلگون آمدنداهل بیت نام بیزون اصمدید 
بر دل انان شراری از بلاست‌محمل انان سیه پوش عزاست 
جمله از داغ گران دل خسته‌اندبار خود را سوی یثرب بسته‌اند 


ص: 254 


وتو ما بای اه خی ی ار تال تن 

ناگهان دل در حریم خون رسیداین صدا بر زینب محزون رسید 

۳ این راه ایر نور نیازیک طرف کرب و بلاء یک سو حجاز 

کت آن دلدادفت شاه ۱۳ آتجا هرک بود رز هست 

گوهری اند آندا مانده است موج‌ها رفتند و دریا مانده است 

اين که دارم سوی او چشمان ترکربلا جان مرا دارد به ببر 

ما به سوی کربلا خواهیم رفت‌خون جگر در نینوا خواهیم رفت 
ساربان بنگر زما چشمان ترتندتر ما را در آن وادی ببر 

تا ز آب دیده رخ را تر کنیم‌ناله بر آیینه‌ی پرپر کنیم 

بغعض‌هامان در گلوها مانده است‌سرخی می در سبوها مانده است 


ص: 255 


کربلا شد کربلای دیگری‌دید در خود ناله‌های دیگری 

کربلا می‌داند این ماتم ز چیست‌این صدای هق هق جانسوز کیست 
آسمان با اشک غربت خو گرفت‌زینب آمد دست بر زانو گرفت 
سیل اشکش راه را بر دیده بست‌در کنار تربت گلگون نشست 

با دلی لبریز از اندوه و غم‌قد کمان گردیده از تیر ستم 

می‌گشود آن که ز هر مشکل گره: باز کرد از عقده‌های دل گره 
گفت ای خورشید روحم یا حسین‌ای به بحر غم تو نوحم یا حسین 
غرق در دریای ماتم امدم‌تشنه‌ام, در نزد زمزم امدم 

تشنه‌ی یک آهم اینجا یا اخااوفتاده راهم اینجا یا اخا 

من که رفتم از برت با چشم ترحال برگشتم ولی خونین جگر 

هیچ می‌دانی عدو با من چه کرد؟با من بشکسته دل دشمن چه کرد؟ 


ص: 256 


تیره بختانی که خود دل مرده‌اندمجلس نامحرمانم برده‌اند 

غنچه غنچه خون ز دل چیدم حسین‌راس تو در طشت زر دیدم حسین 
هر زمان ای ماو روی نیزه‌هاچشم من افتاده سوی نیزه‌ها 

دیدم آنجا نوری از امید بودچند کوکب گرد یک خورشید بود 

خیز و بین افتاده‌ام از پا حسین‌دیده‌ای دارم ز غم دریا حسین 


تا ان سوی مرز روشنی 


آن که می‌جوید حریم کربلا را زینب است‌آن که می‌بوید نسیم نینوا را زینب 
_ سمت تشنگان عرصه‌ی آزادگی‌کرد جاری چشمه‌ی آب بقا را زینب 
ك همپای به‌خون غلتیده‌گان کربلامی‌نشاند روی لب «قالوا بلی» را 
با یک باغ اشک پرپرش در قتلگاه‌دور کرد از پیکر گل نیزه‌ها را زینب 


است 


ص: 257 


ان که دز عین و ری دیدن با اندوم م میتی سزهان. آزن نیک جدا را 
زینب است 

آن که با یک خطبه‌ی غا چو زین‌العابدین‌در بلا انداخته شام بلا را زینب 
است 

آن که چون بنیان مرصوص از تجلیگاه عشق‌زیرو رو گرداند بنیاد جفا را 
زینب است 

آن که.ذاردجهر اثبات: حفیفت: پیش کفر متطظق و ین علره مرنضی را دیتت 
است 

آن که برد از توق تا آن سوق مرن روشتی نیضت.: .بابنده‌ی خون. خدا را 
زینب است 

آن که یاف ماه نون فان یو ها باق ان لخظها ی کشت مان ذقا را 
زینب است 

آن: که«یفت از رو سر جادنه در کربلازنده کرد از سبز کبریا را زینب 
است 

ان کی و ات زا شاه خو وی تفا کرد ارت زاس هه هرا را 
زینب است 

آن که «یاسر» کو : که مر ال یه ور آنوین فر از مت رن ما حون نیام استا.<۱ 


زینب است 


ص: 258 


سر شوریده 


به روی دامن افشانم گلاب دیده خود رامگر جویم گل در خاک و خون 
غلنیده خود را 

اگر بشناختم مشکل ترا در قتلگه, دانم‌تو هم مشکل شناسی خواهر غمدیده 
خود را 

به باد حنجر خشکیده‌ات آین ننوشیدم‌مگر از اشک‌تر کردم لب خشکیده خود 
را 

تو می‌دانستی از هجر رخت جان بر لبم ایدکه با من همسفر کردی سر 
ببریده خود را 

به روی نیزه دیدم تا که سرگردانیت را من‌زدم بر چوبه محمل سر شوریده 
خود را ۱ ۱ 

شوم تا سایبان تربتت ای افتاب دین‌ز ره آورده‌ام قدٌ کمان گردیده خود را 
ز داغش لاله‌های اشک «یاسر» چیدم از دیده‌نثارش می‌کنم این لاله‌های 
چیده خود را 


ص: 259 


بوی گل 


دل هوایی بود در کرب و بلایت سر زدم‌بی حضورت شعله‌ها بر جان هر 
اختر زدم , 

بر سر سودایی خود از فراقت یا حسین‌گر چه شد مویم سفید اما سیه 
معجر زدم ۳ 1 ۳ 
تا که دیدم پیکرت بی سر فتاده روی خاک‌خم شدم گلبوسه بر رگ‌های ان 
پیکر زدم 

سر زدی تا از سپهر نیزه‌ها ای ماه, من‌سوختم بر چوبه محمل ز ماتم سر 
زدم 

غیر تصویری نماند از خواهرت. دانی چرابارها در این سفر چون بسملی 
پربر زدم 

گاه بودم با پسر همدرد گاهی بی‌قرارشانه بر موی پریشان کته خواهر 
زدم 

بوی گل پیچید در گلزار سرخ کربلاتا گلاب اشک خود بر تربت اکبر زدم 

هر که , بر یمه تست کی رو ماتم یی تست بو آن خبهه که بد. مذاره 
اصغر زدم ِ 

راو ی دش ارات ی کار 
زدم 


ص: 2060 
اربعین 


بستر طوفان 


ِِ را بی رخ تو چشمه جوشان کردم‌چهره را از غم تو بستر طوفان 
دم 

سر تو بر سر نی دیدم و در محمل غم‌به پریشانی خود موی پریشان کردم 

خصم میزد به لبت چوب که من ناله کنان‌سوختم از غم و صد چاک گریبان 


کردم 

گرچه یک لاله زتو ماند به ویرانه ولی‌کنج آن غمکده را همچو گلستان کردم 
در فراقت نه سری ماند مرا : نی سامان‌روی بر تربت تو بی سر و سامان 
کردم 

ساختم پیکر خود را سپر تیر بلادر ره عشق تو من ترک سر و جان کردم 
شانه بر موی پریشان یتیمان زده‌ام گرد غم پاک ز رخساره آنان کردم 

خون دل خوردم و یعقوب صفت ای «یاسر»گریه بر فرقت آن یوسف 
کنعان کردم 


ص: 261 


ای به گرداب حوادث بحر ماتم را سفینه‌اشک‌ها دارم به‌دیده داغ‌ها دارم به 


لننینهةه 


عیفر مرفین مش با هبار آنووه یر مارتحا لاله آمره 
سکینه 


من که همراه تو بودم امدم با تو ز بثرب‌بی تو از کرب و بلایت می‌روم 


سوی مدینه ٍِ 

سایبان تربت تو قامت همچون هلالم‌تیره شد روزم ز هجرت افتاب بی 
در مسیر شام و کوفه باسنان و تازیانه‌دشمنانت کودکان را می‌زدند از روی 
مانده در کنج خرابه دخترت اما برادراز دو چشم خواهر تو خون رود در این 
رصیته 


برگ برگ دفتر تو لاله گون گردیده «یاسر»شعر خون رنگ تو باشد همچو 
گوهر در خزینه 


202 


چراغ آنتسان 


در این وادی مرا آورده بویت‌دلم پروانه شد پر زد به سویت 

در اين ماتم‌سرا برگشته‌ام من‌چو گردون از غمت سرگشته‌ام من 
همه رنجم. همه سوزم. همه اشک‌چو شمع شعله افروزم همه اشک 
ما ی را یی ی ها 
اگر خواهی غم زینب بدانی‌نماند از من به غیر از نیمه جانی 

دلم می‌خواهد از دل خون فشانم‌برایت قصه‌های دل بخوانم 

دلی کز تیغ ماتم پاره پاره‌ست‌ضمیر اسمانش پرستاره‌ست 

ز بعدت داغ را تفسیر کردندتمام عشق را زنجیر کردند 


ص: 263 


همانند گل از هجران فسردن‌جدایی از تو یعنی جان سپردن 

سفر می‌کردم و جانم به لب بودجهان در پیش چشمم مثل شب بود 
مسافر بودم و قصدم حرم بودتمام کوله بارم پر ز غم بود 
حسینی‌تر ز زینب نیست در دهربر او عاشق‌تر از وی کیست در دهر 
ز پیکارم نمی‌اسود دشمن‌اسیر اقتدارم بود دشمن 

در این پیچ و خم داغ نهانی‌سر مویی ندیدم شادمانی 

نبودم من اسیر قوم کافراسیر عشق تو بودم برادر 

ی 

دلم وصل تو را تا طرح می‌کردغم خود را یکایک شرح می‌کرد 

چه غم‌هایی که می‌سوزد مرا دل‌ندارد شرح آن جز داغ حاصل 

گل نور از فروغ عشق چیدم‌هلال روی تو بر نیزه دیدم 


ص: 264 


به طشت زر سرت مثل نگین بودچراغ آسمان روی زمین بود 

هلاء, خورشید جانم را گسستی‌و رفتی روی خاکستر نشستی 

زغم هایی که دل در این سفر داشت‌فقط عشق تو را مدٌ نظر داشت 
درون سینه نیلوفری پیچ‌تو بودی عشق بود و دیگرم هیچ 


ص: 265 


بی‌قرار 


از فراق جانگدازت بگذرد گر اربعینی‌دارم از داغ جگر سوز تو قلب آتشینی 
این حالت نبینی 

بعد تو جز لطف حق دیگر نماند از بهر زینب‌نی‌امیدی, نی پناهی, نی که 
یاری» نی معینی ۲ 

قران مبینی 


ص: 266 


هزاران اربعین 


دلم از درد و داغ اندوهگین بودگل سرخم در اغوش زمین بود 
گذشت از داغ او یک اربعین لیک‌برای من هزاران اربعین بود 


اربعین 


ز داغ لاله ها زینب غعمین است‌پریشان موی, زین‌العابدین است 
رنکسا فرص ی ان حدا رااستن ات 


ص: 267 


خی قافات ۱ 
از کربلا به سوی مدینه 





ص: 269 


ص: 29 


می روم از کوی تو, ای مه من یار من‌ای که بود روی تو شمع شب تار من 
با تو دل خسته‌ام امده در کربلابی تو به یثرب رود این دل خونبار من 

می رود از کربلا قافله در اشک و اه‌خفته در این دشت غم قافله سالار من 
هر که ببیند ز من قامت خم گشته رامی شود آگاه تر از غم بسیار من 
سوی وطن می‌روم بی ئو برادر ولی‌آید از آن سوي دل داغ بدیدار من 

از غم تو بارها گریه نمودم ولی‌گرد و غبار غمت مانده به رخسار من 

با چه دلی از برت جانب بثرب روم‌خیز وبیا همرهم ای دل و دلدار من 

آه که کلکون شده رهگذر جشم من اه که فانم. ز دم تکیه به دیوار من 


ص: 270 


مثل بهار آمدم رو به خزان می‌روم‌هیج نمانده دگر لاله به گلزار من ِ 
سوخت ار اسمان «یاسر» از اندوه دل‌روی زمین می‌چکد شعله ز گفتار 
من 


ض* 271 


سوختگان داغ هفتاد و دو تن 


ای شهر مدینه در عزا آمده‌ایم‌در شور و نوا زژ نینو| آمده‌ایم 
ما سوختگان داغ هفتاد و دو تن‌از کوفه و شام و کربلا امده‌ایم 


در ورود قافله به مدینه 


رنگ خزان 


از کربلا په سویت می‌آیم ای مدینه‌بگرفت گرد غربت سیمایم ای مدینه 
خواهی كِ ِِ ز حال 0 0 ای ۰ مدینه 


مد بنه 


ره 272 


در این نتفر ندیدم یک لحظه شادمانی‌غم سایه سایه آمد .همیایم ای مذینه 
نها خن من بهد ابیته‌ی دل .من بعتی که نی بر آدر مایم ای مدننه 
بنشسته در وجودم از بس که موح اندوه‌غم قطره من به پیشش دریایم ای 
مدینه 

چون ماه گم شدم من در اشک خویش امّادر پشت ابرماتم پيدايم ای مدینه 
زین اشک روشنایی «یاسر» گرفت وگفتاخدمتگزار نسل زهرایم ای مدینه 


ص: 273 


رباعی‌ها 





ص: 274 


ص: 275 


گوهر ناب 


ااتزفح صلاتیا ابا غبداللموی آب ایا اناعیدالاد. , 
اد فتاه هن ری که وهای سس ایا واه 


محمل خون 


دل | به : 2 
را به حضور لاله ها خواهم بردتا 5 گلشن تدتر ج کب خواهم 
۱ ۳ و ات ی 


ص: 276 


همصدا 


تنکانه:: خوین و آشانم.با تور خواندن عشق همرض انم با و 
ای رهسپر تربت خونین حسین‌ره‌پوی دیار کربلایم با تو 


جام لا 


در سنگر خونبار ولاییم همه مست از می عشق و جام لاییم همه 
تا ان سوی وادی شهادت رفتیم‌از نسل قیام کربلاييم همه 


ضر: 277 


دل‌باختگان کربلا 


نیازمند 


تا دل ز غم تو گشت بی‌تأب حسین‌این چ چشم تهی نگشت اد اتب حسین 
عمری ست نیازمند این درگاهم‌یک لحظه گدای خویش دریاب حسین 


ص: 278 


در حسرت کربلا 


آنقدر غمت به‌جان پذیریم حسین‌تا قبر تو را به بر بگیریم حسین 
میسند که ما سوختگان غم تودر حسرت کربلا بميريم حسین 


مرکب خون 


ای عشق ز وادی بلا مي‌آيیم‌سر خوش ز حریم سرخ «لا» می‌آییم 
معا شتفان ترنت تارآللا مر کب حون به کریلا می‌ابیم 


ص: 279 


جلوه عشق 


ما موج بلند پهنه دریاییم‌طوفان خروشان دل صحراییم 
آونشن گشای وجلوه عشق ببین افسرده مباش کربلا ش آ نی 


وادی عشق‌ای کرب وبلا وصل تو را می‌خواهیم 


بگشای تو آغوش که ما در راهیم‌در وادی عاشقی نوشتیم به‌خون 
ما شیفتگان قبر ثار اللهیم 
(1) 6 


پی نوشت ها 


1 ( 1). قال الامام الحسین غلیه. اسلا + همات ها اند 2 

2( 1). ان الحیاة عقید و وجهاد., 

3( 1).« و لا تکمین آلذین فتلوا قن‌ یلاله آقوانا کل آخیاغ هه رم 
بر ون ۰ سوره با آیه 16069 

4 ( 1) ترکیب بند بالا که از ولادت حضرت زینب علیها السلام آغاز گردیده 
و پایانش به مصائب ان حضرت در کربلا اشاره شده است. تنها برای 
جلوگیری از چند قسمت شدنش به‌طور کامل به‌چاپ رسیده است. 

فتمود ار (باسر ان مه تفر . ورام هم تفس ما گرا احام 
نشر مشعر - تهران, چاپ: 1, 1385. 

سوت از ( اهر اء محموعه قیفر عاقورانس شم تفش ۲ کی احلو 
نشر مشعر - تهران, چاپ: 1, 1385. 


1- محمود تاری (یاسر), مجموعه شعر عاشورایی هم نفس با کربلاء 1جلد, 
تر رد رای 17 1395 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





